
 

    يدكترگلشن   ينيعلم د ةينظر  يليتفص نييتب
  ١٢/٥/١٣٩٣تاريخ تأييد:   ٢٢/٣/١٣٩٣تاريخ دريافت: 

  حسين راحمي    ___ ________________________________   

  چكيده
ن از منظر دكتر  ت  ، ي ن ي علم د   ، ي گلشـ   كيز ي در چهارچوب متاف   ي مطالعه جهان هسـ

ــت و بر مبنـا  ي ن ي د    دبايـ  آن   كاربرد  تا  آغاز  از علم   برد ش ي پ   ند ي آن، تمـام فرا  ي اسـ
طرح كلان    ك ي به عنوان   ن ي كه د   ي ك ي ز ي متاف  هاي فرض ش ي از پ  ي چهارچوب   ل ي ذ 

مقاله جهت    ن ي كه در ا  ي ب ي ت بر اسـاس تر  . رند گي   قرار   اسـت، به انسـان ارائه كرده 
ن   ه ي نظر  ن يي تب   ق ي وث   ي در ابتدا بر وجود نسـبت  شـان ي اتخاذ شـده اسـت، ا  ي دكتر گلشـ
اف   هـاي فرض ش ي پ   ان يـم  كرده و   د يـعلم تـأك   د يـتول   نـد ي فرا   ي و تمـام اجزا   ي ك ي ز ي متـ

ــپس برخ  چهـارچوب   ك يـرا بـه مثـابـه    ن ي كلان منبعـث از د   هـاي فرض ش ي پ   ي سـ
اف  د   يِك ي ز ي متـ د ي م   ي تلق   ل يـبـ ه    ي نوع   ن ي منظر، علم و د   ن ي از ا .  كنـ و   طولي رابطـ

ــرور  ي امر   ، ي ن ي دارنـد و علم د  گر ي كـد ي مكمـل بـا    يو واجـد قلمرو  ي ممكن، ضـ
  است.   ي و علوم انسان  ي ع ي عام است كه شامل علوم طب 

 كيباور اســت كه قرآن به عنوان   نيبر ا ي دكتر گلشــن زيروش ن ثياز ح
ــ ــ ،ي نيد ليمتن اصـ علم   يريكارگو به ديتول  نديرا در مورد فرا هايي رتيبصـ

منظر،   نيرا از ا ي روشــ اتيبه جزئ  ي ليپرداختن تفصــ كنيارائه كرده اســت؛ ل

  
  . ف ي شر   صنعتي   دانشگاه   –   ي فلسفه علم و فناور   ي دكتر   ي دانشجو   )Hossein.rahemi@gmail.com .(  
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ته و نظر دن علم دانسـ و  ي رونيب يمرزها ميخود را در ترسـ هيموجب محدودشـ
كل اجمال  كندي خلاصـه م  نياز د ايافتهي ميمختصـات تعم  بردشيپ ،ي و به شـ

 .داندي آن م ي نيد صفوش، مستقل از و ر ثيعلم را از ح

  ي. ن ي علم د   شناسي روش   ، ي ك ي ز ي چارچوب متاف   ، ي ن ي علم د   ن، ي علم، د   ، ي دكتر گلشن   : ي كليد   واژگان 

  مقدمه

ــني  دكتر  ديني  علم  نظريـه  مورد  در  كـه  اينكتـه ايـد  گلشـ  اين  ،نمود  توجـه  آن  بـه  بـ

ت كل به  نظريه اين  كه  اسـ جم شـ  رويكرد با و واحد  متن يك در  تفصـيلي  و  منسـ

  مجموع  بايد  نظريه اين  اسـتخراج  براي  درواقع و نشـده  منتشـر  آكادميك  متعارفِ

احبه و  مقالات  تأليفات، ان  علمي  هايمصـ   نظر  در هم  كنار  در  مورد اين در  را  ايشـ

 علم  نظريه از  تفصــيلي و  جامع  تبييني به  دســتيابي  جهت  پژوهش  اين  در.  گرفت

ني  دكتر ديني ته و  مطالعه بر علاوه گلشـ احبه  و  مقالات  تأليفات،  بنديدسـ   هاي مصـ

 گويوگفت  و  بحث  متمادي  هايساعت  حوزه،  اين  در  ايشان  از منتشرشده  رسمي

 با گويوگفت در  بحث مبهم  زواياي  از برخي و  شـــده  انجام  ايشـــان  با دوجانبه

كافي  پردازنظريه خود ده  موشـ ت  شـ   به  بحث  دقيق  زواياي از برخي  هنوز  البته.  اسـ

كار  گيريموضـع  آنها مورد در  متن اين در  دلايلي ت  صـورت  آشـ  اين.  نگرفته اسـ

ــايد  را  موارد ــخ  و  مواجهه در بتوان  ش ــورت  هاينقادي به  پاس  مورد در  گرفتهص

  .نمود  تبيين  تريتفصيلي  شكل به  ايشان  نظريه

 نظران برجســتهاز دانشــمندان و صــاحب  )١٣١٧متولد  ( مهدي گلشــنيدكتر  

هاي اين رشـته، به عنوان يك دانشـمند رشـته فيزيك اسـت كه در برخي شـاخه
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ناخته لمان در جهان شـ و بخش قابل توجهي از مطالعات    ١شـده اسـت.ايراني و مسـ

تر تخصيص  هاي نظري و بنياديفيزيك، به حوزه هاي كاري ايشان در رشتهزمينه

وص در فيزيك مدرن و  خصـهاي فلسـفي، بهيافته و تلاش ايشـان در بسـط انديشـه

اي از ايشــان در اين عرصــه ترســيم كرده اســت. اين شــناســي، چهره ويژهكيهان

ار دغـدغـهعلاقـه ــان، هـا و گرايشمنـدي بـه مطـالعـات بنيـادي، در كنـ هـاي ديني ايشـ

لام، موجب به خصـوص اعتقاد وي به غنا، كمال و كارآمدي منابع اصـيل دين اسـ

ــئلـه علم ــان بـه مسـ ــبتي ديني و   ورود ايشـ ــف و برقراري نسـ تلاش براي كشـ

سـاختارمند ميان علم و دين بوده اسـت. همچنين تحصـيل ايشان در فلسفه و علوم  

وسوي مطالعات علمي ايشان را حوزوي قبل از ورود به فضاي دانشگاهي، سمت

  
ني پس از   .١ يل در فارغدكتر گلشـ گاه تهران، براي ادامه تحصـ كده علوم دانشـ يلي از دانشـ التحصـ

م به راهنمايي يكي از اســتادان ١٩٦٩رشــته فيزيك به دانشــگاه بركلي آمريكا رفت و در ســال 
برجسـته فيزيك آن دوره، تز دكتراي خود را در زمينه نظريه برخورد، دفاع نمود. ايشـان پس از  

به عنوان عضـو هئيت علمي دانشـگاه صـنعتي شـريف مشـغول به    ١٣٤٩بازگشـت به ايران، از سـال 
رئيس دانشــكده فيزيك اين دانشــگاه بود. وي پس از    ١٣٥٤تا   ١٣٥٢هاي  كار شــد و در ســال

انقلاب، در تأسـيس موسـسـه تحقيقات فيزيك نظري و رياضـيات با همراهي چند تن ديگر از  
ــاركت نمود. همچنين با آغ ــتادان مبرز آن دوره مشـ ــتان علوم جمهوري  اسـ از به كار فرهنگسـ

ال  ال رياسـت گروه علوم پايه را در اين مجموعه    ١٣٦٩اسـلامي ايران از سـ ان به مدت ده سـ ايشـ
، رياسـت مؤسـسـه مطالعات و تحقيقات ١٣٨٧تا پايان سـال   ١٣٧٢و همچنين از آبان ماه سـال 

داشـت. ايشـان همچنين    فرهنگي (پژوهشـگاه علوم انسـاني و مطالعات فرهنگي فعلي) را بر عهده
تا   ١٣٧٥به عنوان چهره ماندگار رشــته فيزيك ايران برگزيده شــد. وي از ســال    ١٣٨١در ســال  

كنون به عنوان عضـو حقيقي شـوراي عالي انقلاب فرهنگي، در اين شـورا حضـور دارد. عضـويت  
ــويت در مركز الهيـات و علوم طبيعي بركلي آمريك ـ ــتـادان فيزيك آمريكـا، عضـ ا و در انجمن اسـ

المللي علم و دين كمبريج انگلســتان و همچنين  عضــويت و مشــاركت در تأســيس انجمن بين
 ها و مناصب علمي ايشان بوده است.عضويت در آكادمي علوم جهان اسلام، از ديگر فعاليت
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  ه است.علم و دين، جهت داد به سمت مطالعات بنيادي در حوزه

ــه، منجر بتلاش ــان در اين عرص از  «درس علم و دين»ه اخذ جايزه  هاي ايش

ال    بركليالمللي همپلتون در بنياد بين ه   ١٩٩٥كاليفرنيا در سـ د. ايشـان براي سـ شـ

ايشـان   ١در اين بنياد علمي معتبر بودند. جايزه بزرگ علم و دين»«سـال هم داور 

ــال   ــجويان   -هاي فكري  براي تقويت پايه  ١٣٧٤همچنين در سـ ــفي دانشـ فلسـ

ــته ــريف  هاي  رش ــنعتي ش ــفه علم را در دانشــگاه ص مختلف علوم، گروه فلس

  عهده دارند. كنون رياست اين گروه را بر  گذاري نمود و از همان سال تاپايه

  هاي كلي نظريه دكتر گلشني در باب علم دينيساختار و ويژگي. ١

  ساختار نظريه.  ١-١

ه مي ورت خلاصـ اختار نظريه دكتر به صـ نيتوان سـ اس  گلشـ ر    را بر اسـ عناصـ

  ذيل تبيين نمود:

ــان در بحث    الف) ــت  منظور از علم، مجموعه »«علم دينياز منظر ايش اي اس

مند كه خصــوصــاً مبتني بر تجربه (مشــاهده و آزمون) درباره جهان فيزيكي  نظام

اجتماعي شــكل   -يندها و عناصــر انســانياعيني، به صــورت قوانين طبيعي و فر

  گرفته است.  

ــورت عام، نوعي جهـان  ب) ــت كه بر منظور از دين به صـ بيني توحيـدي اسـ

  
١.http://www.templeton.org/what-we-fund/grants/science-and-transcendence- 

advanced-research-series-stars. 



  

 

٤٤ 

ره 
ما

 ش
م/

ده
نز

شا
ل 

سا
٧٢-

٧٣
ن 

ستا
زم

و 
ز 

ايي
/پ

١٣
٩٣

 

مبناي آن، جهان هسـتي، مخلوق يك مشيت حكيمانه و مبتني بر خير و رحمت و 

ته مي ود كه آفرينش آن هدفمند بوده و  با هدف نيل به كمال در همه ابعاد دانسـ شـ

  تعريف رسالتي مشخص براي انسان است.  در راستاي

د علمي، پيشادر فر  ج) تلقيـّات و انگيزهفرضينـ ا،  ه هـ بـ دان،  ــمنـ اي دانشـ هـ

ــتقيم اثرگذارند و يك فعـاليـت علمي، چه در مقـام   ــتقيم و غيرمسـ ــورت مسـ صـ

ت ام داوري، تعبير، جهـ ه در مقـ اربرد،  گردآوري و چـ اگزيرگيري و كـ أثر از   نـ متـ

ــاهـدتي  تر هم خود دادهاهـد بود. بـه بيـان دقيقمتـافيزيـك حـاكم بر آن خو هـاي مشـ

ند.  اهاي متافيزيكيفرضند و هم دانشـمندان لاجرم داراي پيشامسـبوق به نظريه

دان از  ــمنـ اريخي دانشـ تـ ذيري  أثيرپـ ــاديقي از تـ ان مصـ ا بيـ ايشـــان همچنين بـ

ــان در فعاليتهاي متافيزيكيفرضپيش ــئله راش به    هاي علمي گوناگون، اين مس

ئله پيش  كنند؛ از طرف ديگرورت عيني نيز اثبات ميصـ ان اعتقاد به مسـ گفته  ايشـ

ــبي ذيرش نسـ ا پـ بـ ا  گرايي معرفتي نميرا مرادف  بـ د  دنـ د و معتقـ رويكردي داننـ

  يند علمي قابل تحصيل خواهد بود.اتبيين از فر  رئاليستي به علم، ارائه

ه شـد، ايشـان علم ديني دين ارائبر اين اسـاس و با اتكا به تعريفي كه از علم و  

العـ«  را ك ديني  ةمطـ افيزيـ ارچوب متـ ــتي، در چهـ ان هسـ د و  تعريف مي  »جهـ كننـ

هـاي علمي معتقـدنـد بـايـد بينش ديني توحيـدي، بـه معنـاي عـام آن، حـاكم بر فعـاليـت

د. چارچوبي كه خداوند را به عنوان خالق و نگهدارند تي بداند و    ةباشـ جهان هسـ

ر در ماده نپنداشـ ود  براي آن هدف و غايتي كمال   ،تهعالم را منحصـ گرايانه قائل شـ

د. علم ديني،  مناً دربردارنده يك نظام اخلاقي مدون باشـ ي اسـت كه در  ذانشـو ضـ
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ــايه همين جهان بيني چنين چهـارچوبي نمو كنـد و از پيـدايش تا كاربرد آن، در سـ

خصوص در  اد كه بينش ديني، به  توان نشان دمي  ؛ زيرا با شواهد فراوانقرار گيرد

  بسيار مؤثر است. هاي كاربردي علمگيريجهت

كولار و  ان همچنين به تبيين كاركردهاي علم ديني، تمايزات آن با علم سـ ايشـ

ــاره ميهمچنين ويژگي اي هر دو رويكرد اشـ د و انواع نگرشهـ اب  كننـ ا در بـ هـ

مرده و مزيت تعبير خود از علم ديني را تبيعلم تره هر كدام را برشـ ين ديني و گسـ

به بيان برخي شــواهد ديني براي اين تعبير و تبيين نگرش دين   نمايند. ضــمناًمي

ــلام و قرآن كريم د ه برخي حوزهاسـ اب و همچنين بـ بـ اتي ر اين  اي عمليـ تر  هـ

  اند.مباحث، مانند دانشگاه اسلامي و... نيز پرداخته

  هاي كلي نظريه دكتر گلشنيبرخي ويژگي.  ١-٢

در اين باب،   گلشني شده قابل برداشت است، نظريه دكتر رائه طوركه از تبيين ا همان   • 

اده و كم  يار سـ اختار نظري، بسـ ان در تبيين آن نيز از از حيث سـ ت و ايشـ هزينه اسـ

كنند. با اين رويكرد كلان، عملاً بسـياري از كمترين پيچيدگي سـاختاري اسـتفاده مي 

  دست خواهند داد. ضوعيت خود را از  مجادلات در باب علم ديني، اساساً مو 

اي  از حيث شمول علوم مختلف در حوزه علم ديني، نظريه   گلشـني نظريه دكتر  

بوق به متافيزيك   ري، از آنجا كه لاجرم مسـ ت؛ يعني مطلق دانش بشـ حداكثري اسـ

تواند به صــورت عمومي و كلي، مورد خطاب  هاي نظري اســت، مي فرض و پيش 

  ). ١٨٢(الف)، ص  ١٣٩٠ني،  (گلش بيني كلان باشد دين به عنوان يك جهان 

از طرف ديگر از حيـث انتظـاري كـه اين نظريـه از دين براي تغيير در فراينـد توليـد،   • 
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برد علم دارد، يك نظريه حداقلي اسـت؛ يعني انتظار اين نيسـت كه داوري و پيش 

دين، تغيير اســاســي در موضــوعات و مســائل علمي، فرايند پيگيري آنها و نوع  

ــمنـ اليـت علمي دانشـ ان فعـ د. بلكـه جهـ افيزيـك  دان ايجـاد كنـ اً متـ بيني ديني، عمومـ

اه  ه نگـ اً زاويـ ايتـ احـث را تغيير داده و نهـ ارچوب فكري حـاكم بر مبـ بيروني و چهـ

لاح مي  تي را اصـ مندان به عالم هسـ ت، در مواردي از دانشـ كند. اگرچه ممكن اسـ

ي حيث موضــوع، غايات، روش، كاربرد و... نيز به ســاحت علمي ورود كند؛ ول 

  كردن علم، به اين موارد متوقف يا منحصر نيست. رسالت آن در باب ديني 

ه كلان   •  ه از طرف نظريـ انـ اهـ اب آگـ ك انتخـ ه، يـ بوده  نگري موجود در اين نظريـ پرداز 

ــت. اين كلان  ــياري از موارد، نظريه اس ــت كه در بس ــده اس پرداز  نگري موجب ش

اتخاذ موضع در باب آنها نبيند.  ضرورتي براي ورود به موضوعات تئوريك جزئي و  

شده براي طرح نظريه نيز اين مسئله را از نوع ورود ايشان به موضوع و مقدمات طي 

توان دريافت؛ براي مثال در آثار ايشـان چندان به صـورت مستقل به تعريف «علم»  مي 

هـاي رايج و مطوّل در برخي كـاري يـا «دين» بـه صـــورت دقيق و بـا جزئيـات و ريزه 

ت. همچ نظريا  ده اسـ ت، پرداخته نشـ تقل به تفكيك  ت از اين دسـ ورت مسـ نين به صـ

هاي آنان در روش، موضــوع و غايات و همچنين  هاي علمي، تبيين تفاوت شــاخه 

ــان  برخي مباحث اختلافي در باب فعاليت علمي پرداخته نمي  شــود. چه اينكه ايش

جه تمايز آن با  شـناختي نظريه خويش و و حتي در باب مسـائلي مانند مباني معرفت 

ــار به جز در برخي موارد و به   - ديگر نظريات نيز  ــورت تئوريك و با    - اختص به ص

پردازد. از ديد شـود و بيشـتر به بيان مصـاديق و شـواهد ملموس مي جزئيات وارد نمي 

نگري كه در اين نظريه جريان دارد، يك مزيت ويژه اســـت كـه خود ايشـــان، كلان 

انتخـاب كرده و معتقـد اســـت ورود بيشـــتر بـه جزئيـات،   پرداز بـا آگـاهي آن را نظريـه 
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انگـاشـــتن فعـاليـت علمي و تحـديـد حوزه شـــمول نظريـه خواهـد    احتمـالاً بـه محـدود 

انجاميد. از ديد ايشــان، اين نظريه با همين ســاختار كلان، داراي نظم تبييني و اتقان  

به تفكيك   استدلالي مكفي است و ديگر جزئيات ساختاري را در صورت لزوم، بايد 

البته ايشـان در   ١موضـوعات و با حفظ حداكثر آزادي براي فعاليت علمي تبيين نمود. 

برخي مقالات متأخّر خود، به جزئيات نسبتاً بيشتري در اين باب پرداخته است؛ ولي  

د يكي از ويژگي به نظر مي  ان، همين كلان رسـ ي نظريه ايشـ اسـ هود  هاي اسـ نگريِ مشـ

  در كليت نظريه باشد. 

  شرح نظريه .٢

ــنينظريه دكتر   ــكولار تا علم  در باب علم ديني عمدتاً در كتاب   گلش از علم س

ــت،  ديني ــده اسـ اگرچه بخش قابل توجهي از مقـدمات مبـاحث نيز در    تبيين شـ

اند. مجموعه  ريزي شـدهطرح  قرآن و علوم طبيعتخصـوص  هاي ديگر، بهكتاب

تشــريح نظريه و افزودن برخي ها و مقالات ايشــان نيز در پي بســط و مصــاحبه

ش خ به برخي پرسـ ي جانبي و پاسـ تند. توجه به اين مقالات  حواشـ ها و نقدها هسـ

  تر نظريه ايشان خواهد داشت.تبييني، نقش زيادي در فهم دقيق

ت، دكتر   در اثناي پرداختن به تبيين نظريه خود در باب  گلشـني شـايان ذكر اسـ

ــوعـات متعـددي بـه  ــيـعلم ديني، بـه موضـ انـد؛ از جملـه «ديـدگـاه دين ل پرداختـه تفصـ

رفت علم در  لام و قرآن در باب اهميت، لزوم، ارزش و انواع علم»، «تاريخ پيشـ اسـ

  
ــان    .١ ا ايشـ ده بـ ارنـ ه نگـ ــاحبـ ه از مصـ ــين؛    ٢٥/٠٩/٩١برگرفتـ دحسـ درج در: راحمي، محمـ منـ

ني و الگوي ح«روش ي علم ديني با تأكيد بر نقد تطبيقي نظريه علم ديني دكتر گلشـ ناسـ كمي  شـ
 .١٣٩٢نامه)، گروه فلسفه علم دانشگاه صنعتي شريف، اجتهادي دكتر خسروپناه» (پايان
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هـاي هريـك»، «ديـدگـاه تمـدن اســـلامي و دوران گـذار آن بـه تمـدن غربي و ويژگي 

احب  مندان و صـ نظران مختلف در باب نقاط عطف تاريخي در علم»، «عوامل  دانشـ

ايي علم در تمدن اســلامي»، «موضــوع وحدت حوزه و دانشــگاه»،  مؤثر در شــكوف 

ه «  ــئلـ ــلامي»، «نقش ارزش   مسـ اه اسـ ــگـ ــارٌ  دانشـ اي اخلاقي در علم» و «مضـ هـ

شـدن دانش». اين موضـوعات، اگرچه از پاره شـدن افراطي علوم و تكه تخصـصـي 

رسـند،  اي و جانبي به نظر مي حيث تئوريك نسـبت به سـاختار نظريه اصـلي، حاشـيه 

يفي نظريه در   ازنده اجزاي توصـ هاي  ها و اهرم اند. از طرفي حاكي از دغدغه واقع سـ

پرداز براي ورود به اين حوزه اسـت و از سـوي ديگر با بيان شـواهد  انگيزشـي نظريه 

ــاديق عيني، در پـذيرش و اقنـاع  ــمنـاً در و مصـ كننـدگي نظريـه نقش مؤثر دارنـد. ضـ

اند.  هاي مختلف برآمده كاربردي نظريه از جنبه برخي موارد نيز در صـدد تبيين آثار 

ــتخراج ديـدگـاه نظريـه  ــي از اين موارد نيز براي اسـ پرداز در بـاب برخي البتـه بخشـ

ــريح  هـاي خـاموش نظريـه، كمـك بخش  ــدد تشـ كـار خواهنـد بود. مـا در اينجـا در صـ

هايي از تمامي اين اجزا نيســـتيم. بلكه هدف در اين مجال، تلخيص و تنقيح بخش 

اي بيشــتري دارند؛ ليكن به صــورت خلاصــه، از برايند  يه اســت كه بار نظريه نظر 

  ر خلال بحث استفاده خواهيم نمود. حاصل از اين موارد، د 

ــت كـه ترتيـب   ــر تئوريـك نظريـه، مـا را برآن داشـ تلاش براي تلخيص عنـاصـ

  پرداز به واسـطه ود نظريهاگرچه خ ،هم قرار دهيم  متفاوتي از عناصـر نظريه را كنار

ت.   ته، ترتيب ديگري را برگزيده اسـ ائات و ملاحظاتي كه در هر مقطع داشـ اقتضـ

ام ه عنوان گـ ــر زير، بـ اصـ ه عنـ ب بـ ه ترتيـ ا، بـ ه دكتر بر اين مبنـ اي تئوريـك نظريـ هـ

  خواهيم پرداخت: گلشني
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  نسبت علم و متافيزيك.  ٢-١

ــت به منظور ــد نظريه  پيش از هر چيز لازم اس در اين   »متافيزيك«از   پردازو قص

ــاره كنيم. در اينجا و اصـــولاً در كليت نظريه دكتر   ــنيمقاله اشـ ، منظور از گلشـ

بت به فعاليت  ا وهها، گرايشفرضاي از پيشمتافيزيك، مجموعه ... اسـت كه نسـ

ليكن  ؛نقش پيشيني دارند. البته اين مباني غالباً وجهه فلسفي دارند  و فرايند علمي

(گلشـني،    شـوندو ... هم در اين مجموعه لحاظ ميگاهي عوامل رواني و اجتماعي  

متافيزيك به معناي عام آن، در مقام كشـف، گردآوري    گلشـنياز نظر دكتر  .  ) ١٣٨٣

  داده و داوري، بر فعاليت علمي دانشمندان تأثيرگذار است:  

هاي فلسـفي و فرضبينيد كه معتقدند پيشالآن در ميان علما، تعداد كثيري را مي

 نسبت علم و متافيزيك

 دين به مثابه متافيزيك

 رابطه علم و دين

 علم ديني

م 
 عل

ان
مك
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گويند  ها ميگذارند. البته بعضـيها اثر ميعوامل اجتماعي رواني و غيره بر نظريه

سازي و گذارند و بعضي معتقدند فقط در مقام نظريهفقط در مقام كشف، اثر مي

ــي ديگر، از جملـه بنـده برآنداوري اثر مي انـد كـه حتي در مقـام گـذارنـد؛ امـا بعضـ

اهي اثر مي ادرتر از موارد داوري و گردآوري داده نيز گـ ه اين نـ د، گرچـ ذارنـ گـ

  ). ١٣٨٥(گلشني،  ارزيابي است  

ال از مجموع   ه دكتر  مثـ ــواهـدي كـ ا و شـ ــنيهـ ار خود براي نقش    گلشـ در آثـ

اليـت علمي ارائـه مي افيزيـك در مراحـل مختلف فعـ توان دريـافـت كـه از نـد، ميكمتـ

اي كه براي  شـاخه«هم در   »،دانشـمندان براي كار علمي  ةانگيز«نظر ايشـان، هم در 

ــئلـ«هم در   »،كننـدفعـاليـت علمي خود انتخـاب مي هم در    »،هتحـديد و انتخـاب مسـ

ــاهدتي»،، هم در »اجراي آزمايش  ة«گزينش روش و نحو هم   «گزينش عوامل مش

مول از رفتار طبيعتنظريه«در  ، »پردازي، به خصـوص در ارائه تعبيرهاي جهان شـ

ــع«هم در   اذ موضـ ابي و اتخـ ار براي ارزيـ ايـت در    »انتخـاب ملاك و معيـ و در نهـ

هاي متافيزيكي قابل مشــاهده اســت  فرض، نقش پيش»كارگيري نتايج علميبه«

  ): ١٣٨٣(همو،  

پردازي و چه در واقع كل جريان علم، چه در مقام كشــف، چه در مقام نظريهدر

ير، مملو از مفروضـات متافيزيكي اسـت. شـما از همان اول كه كار علمي  عبمقام ت

ــطلاح علمي تجـاوز ميانجـام مي چون روش علمي    ؛كنيـددهيـد از روش بـه اصـ

اما علما   ؛تأثيرات حســي اســت و اين تأثير همواره امور جزئي هســتندمبتني بر 

تقرا را انجام مي  گيرند.يعني از موارد جزئي نتايج كلي مي ؛دهندهمواره عمل اسـ

ــما با موارد متعددي برخورد مي[...]   كنيد كه در آنها چيزهايي را به به علاوه ش

اند وش علمي به دسـت نيامدهيعني به ر  ؛پذيرند كه علمي نيسـتندعنوان اصـل مي

ــتند.و بلكه متافيزيكي ــما هس ، يكي از ماكس يامربه قول [...]   اند و راهنماي ش
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ــورت  افيزيكي بـه صـ انـات متـ ــر علم، برخي اوقـات جريـ مورخـان بزرگ معـاصـ

ان ل ميجريـ ا عمـ بر ذهن علمـ اي زيرزميني  دهـ ه    ؛كننـ اينكـ دون  بـ ا  يعني علمـ

  ). ١٤- ١٥(ب)، ص  ١٣٨٤(همو،  شوندر ميخودشان متوجه باشند، از آنها متأث

هاي  هاي متافيزيكي در بخشفرضاز نظر ايشان، از حيث تأثيرگذاربودن پيش

ــاني نيســـت،مختلف فعاليت علمي، تفاوتي ميا بلكه  ن علوم طبيعي و علوم انسـ

ــت:  ــعف اين تأثيرات اس ــدت و ض توان گفت كه هيچ واقع مي«درتفاوت در ش

ي ارزشـي نيسـت و تفاوت بين علوم انسـاني و علوم  هادانشـي فارغ از قضـاوت

هاي علمي طبيعي، در شــدت و ضــعف قضــيه اســت. دانشــمندان در تعبير داده

ها و جهات غيرعلمي  كنند و اينها مملو از ارزشها اسـتفاده ميهمواره از فرضـيه

  ). ١٧٠(الف)، ص  ١٣٩٠(همو،   »هستند

داند و معتقد  دار ميعلم را در معناي كلي آن، جهت گلشــنيدكتر    در مجموع

احي  هاي جزئي، در صدد طرهنگام كه عالمان با گذر از داده  خصوص آنهاست ب

ــمول برو تبيين نظريات جهان ــبغه  ناگزيرآيند،  ميش ــيني ص اي از متافيزيك پيش

اً تجربي، وقتي  ــرفـ د گرفـت. اگرچـه در علوم صـ حـاكم بر علم را بـه خود خواهنـ

اي  نوز در سطح تحليل و توصيف مشاهدات جزئي هستيم، شايد بتوان مجموعهه

  هاي علمي در اختيار داشت:طرف از دادهخنثي و بي

هاي جزئي خواهد بود و اما متشـكل از داده  ؛طرف سـاخت توان علم بيالبته مي

ه نظريـه ه درد كـاربردهـاي عملي علم خواهـد خورد، ولي هرگز بـ ــتر بـ هـاي بيشـ

ول منتهي نخواهد شـد و لذا عالمان برجسـته كمتر به اين سـطح قانع  شـمجهان

ــده بخش در مورد هاي وحدتاند كه نظريهاند، بلكه آنها غالباً در پي اين بودهش

كل جهان ارائه دهند. البته در سـطح روزمره با علمي سـروكار داريم كه در سـطح 



  

 

٥٢ 

ره 
ما

 ش
م/

ده
نز

شا
ل 

سا
٧٢-

٧٣
ن 

ستا
زم

و 
ز 

ايي
/پ

١٣
٩٣

 

اربي كه دانشمندان هاي ديني خنثي است. در اين سطح تجنظري نسبت به بينش

تواند يكسـان باشـد و حتي توصـيف دهند، ميدر جاهاي مختلف جهان انجام مي

ــند و اين در مورد بخش عمده ــته باش ــانه واحدي داش ــناس اي از علم پديدارش

راغ نظريه ت. اما وقتي سـ ادق اسـ مول ميهاي جهانتجربي صـ عيت  شـ رويم، وضـ

تفاده از تغيير مي روري ميكند. در آنجا اسـ ات فوق علمي ضـ ودمفروضـ يعني   ؛شـ

ــيح ميگاهي چنـد نظريه داده ــرف تجربه براي هاي موجود را توضـ دهنـد و صـ

ت نمي ايـ ا كفـ د ملاك گزينش بين آنهـ ايـ د و بـ ايي، كنـ نظير زيبـ ايي غيرعلمي،  هـ

  ). ١٨٠(همان، ص ها به كار بريم سادگي و غيره را براي گزينش بين اين نظريه

دكتر   ديگر،  طرف  ــني از  قــائــل   گلشـ عين  و  در  متــافيزيــك  تــأثير  بــه  بودن 

هاي رواني و اجتماعي دانشــمندان در فعاليت علمي و در واقع اذعان به فرض پيش 

گرايي ابِا داشـته، از رئاليسـم  داربودن فعاليت علمي، از افتادن در وادي نسـبي جهت 

ذهن متبادر   گونه به كند. توضـيح آنكه در بدو امر اين علمي و مقتضـيات آن دفاع مي 

ويه مي  ود كه پذيرش سـ ب دار شـ كردن بخش قابل توجهي از نتايج  بودن علم و منتسـ

اليـت  ا فرض هـاي علمي بـه پيش فعـ ــاوق بـ ــمنـدان، لاجرم مسـ هـاي غيرعلمي دانشـ

بي  ياري از قائلان به گرايي و آنتي غلطيدن در نسـ م خواهد بود. چه اينكه بسـ رئاليسـ

بك از تأثير متافيزيك بر علم  دت و  اين سـ ، اين مسـئله را به انحاي مختلف و با شـ

م علمي دفاع   گلشـني اند؛ حال آنكه دكتر  ضـعف متفاوت پذيرفته  همواره از رئاليسـ

رســد ديدگاه ايشــان در اين باب، به رئاليســم انتقادي،  نموده اســت. به نظر مي 

  كند، نزديك است. خصوص در تبييني كه از پيشرفت علم ارائه مي به 

 ؛شـــناختي، امكان دســـتيابي به امر واقع را داريمما از نظر معرفت  مبنابر اين  

ه اين گزاره ا ولي اينكـ ابق بـ اً مطـ دان، لزومـ ــمنـ ا و تعبيرات علمي موجود دانشـ هـ
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واقعيت عيني خارجي باشـند، قابل اثبات يا اعتبارسـنجي، حداقل با روش تجربي،  

و گام به گام به  ليكن علم، به صــورت تكاملي در حال پيشــرفت اســت    ؛نيســت

  شود:تر ميكشف امر واقع نزديك

يععميق  به نظر اينجانب علم، چه دينى و چه غيردينى، مدام ود  تر مىتر و وسـ شـ

اصــول متافيزيكى حاكم   گردد.تر مىنزديك  به واقعيت  و برداشــت ما از طبيعت 

ــه ــتندبر ذهن علما با تجربه خدش ــرفت علم مى ؛پذير نيس هم تواند به فاما پيش

  .) ١٣٧٨(همو،   تر آنها كمك كندعميق

رفاً با امور موهوم، جعلي، اعتباري و شـخصـي  در واقع ما در فعاليت علمي، صـ

ناخت واقعيت خارجي،  ي عيني و ملموس براي شـ روكار نداريم، بلكه در تلاشـ سـ

ناخت حقيقت نزديك م تر ميگام به گام به شـ ويم. اين امر، هم مبتني بر رئاليسـ شـ

  شناختي.  است هم تا حدي مؤيد رئاليسم معرفت  شناختيهستي

ــمناً ــاختار معرفتي خود، امر ثابت عيني و   از اين منظر ض ــطه س علم به واس

ــت ــتقلي نخواهـد داشـ د    ؛مسـ ه ظن خواهـ ه روش تجربي علم، حـداكثر بـ چراكـ

اگر بدان معناســت كه علم توان اثبات   ،ثابتاتى وجود دارد  اينكه در علم»انجاميد.  

ــب معرفـت علم،   معـارف ثـابتى را دارد، اين بـا توجـه بـه ابزار معرفتى و روش كسـ

ت به نظر نمى ت كه يعنى تكيه بر تجربه و آزمون، درسـ آيد. آرى اگر مراد آن اسـ

ــخن قابل بر علم با تكيه   ــت، س ــله ثابتات اس ــلس مبانى متافيزيكى داراى يك س

زيرا    ؛ا نداردچ ثابتى رعلم خودش توان اثبات هي  [...]پذيرشـــى اســـت. بنابراين 

  (ب)).  ١٣٧٩(همو، »  استقرا و تجربه مفيد ظن است

در باب نقش متافيزيك در  گلشـنيهاي دكتر  اگر مجموع گفته  لاصـهخطوربه
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ان، گونه جمعتوان اين  علم را در كنار هم قرار دهيم، مي بندي كرد كه از نظر ايشـ

ــايـه -و نـه تمـام اجزاي آن  -بخش عمـده فعـاليـت علمي متـافيزيـك حـاكم بر   در سـ

الف) ارائه نظريات  خصــوص در دو حوزه «هب  ،گيرداذهان دانشــمندان شــكل مي

علمي و ب) كاربسـت نتايج علمي»، شـمول و تعميم نتايج تجربي نظريات  جهان

پـيـش و  ــافـيـزيــك  وفـرضمـت اجـتـمــاعـي  روانـي،  ــفـي،  فـلسـ كــامـلاً  هــاي  نـقـش   ...

  .) ١٣٩٠و  ١٣٩٣(همو،   كنندمي ايفا مييند علاي در فراكنندهتعيين

هاي جزئي تجربي سـروكار داريم، تر هنگامي كه با داده هاي سـطحي البته در لايه 

ان   ا امكـ ه تنهـ ا نـ ه اين معنـ ــت. بـ ــاهـده اسـ ل مشـ ابـ قـ ك  افيزيـ أثير متـ كمترين ميزان تـ

طوح رويين فعاليت علمي نفي نمي اختيار در  تن علم خنثي در سـ ود، بلكه حتي داشـ شـ

الامكان  تجربي، حتي  شـود كه فعاليت علمي خود را در حوزه دانشـمندان تجويز مي به  

خص و پنهان پيرايش كنند. از طرف ديگر در  فرض از پيش  روري و نامشـ هاي غيرضـ

ه  ه ســـويـ د علمي و در نتيجـ افيزيـك در فرآينـ ذيرش نقش متـ ار پـ بودن علم، از دار كنـ

شود؛ يعني   طح مشخصي دفاع مي شناختي هم در س شـناختي و هسـتي رئاليسـم معرفت 

ــاي علم، نفي فرض نتيجـه پـذيرش اين ســـطح از نفوذ پيش  هـاي غيرتجربي در فضـ

  ١گرايي مطلق نخواهد بود. رئاليسم و غلطيدن در نسبي 

 دين به مثابه متافيزيك.  ٢-٢

نكرده اشاره   »دين«خود، به تعريف چندان صريحي از  آثار  بيشـتردر  گلشـنيدكتر  

بيني ديني به معناي عام آن سـخن از اصـول و محكمات يك جهان  اجمال نحوو به

  
 .١٣٩٢راحمي،  ر.ك: .١
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هاي ايشـان تصـريح شـده، نظر  ه در برخي مقالات و مصـاحبهكولي چنان  ؛گويدمي

معتقد اســت اصــول    گلشــنيايشــان معطوف به اديان توحيدي اســت. البته دكتر 

  است:ترين شكل بيان شده ترين و كاملبيني ديني در اسلام، به خالصجهان

باشــد، اما دين يك مفهوم عام دارد كه عبارت از يك ســري معتقدات و آداب مي 

ه عنوان چيزي كـه  ه نظر من اگر دين بـ ان الهي را در نظر دارم؛ زيرا بـ من فقط اديـ

ع ادعا مي  ته  كند در حال قاعده وضـ ري نداشـ أ فوق بشـ ت، منشـ ر اسـ كردن براي بشـ

روسـت كه من فقط اديان همين نخواهد بود. از آور  باشـد، تبعيت از دسـتوراتش الزام 

كنم. البتـه تعـداد زيـادي اديـان غير خـدابـاور  الهي، يعني اديـان خـدابـاور را مطرح مي 

ــاخـه  ــتنـد. البتـه در اديـان ابراهيمي،  هم وجود دارنـد كـه داراي شـ هـاي متعـدد هسـ

  خداوند متعالي كه داراي علم مطلق و قدرت مطلق اسـت، بين تمام آنها مشـترك 

  (ج)).  ١٣٨٩(همو، بينيم  است و در اديان غيرخدايي چنين چيزي را نمي 

شـمول بوده و در باب بيني كه واجد اصـول كلي جهان از نظر ايشـان چنين جهان 

امهّات مسـائل جهان هسـتي اتخاذ موضـع كند، درواقع يك چهارچوب متافيزيكي  

ت كه مي  توانه فعاليت علمي قرار گيرد. در جاي د اسـ يگر از تعبيري تحت  تواند پشـ

خصـي از اين عبارت  عنوان «فرهنگ دين» نام مي  برد. اگرچه تعريف صـريح و مشـ

توان  شــود، ليكن از مجموع كاربردهاي مدنظر ايشــان از اين عبارت مي ارائه نمي 

امل الف) جهان  ت كه شـ پهر معرفتي اسـ بيني و  دريافت كه منظور از اين عبارت، سـ

اصـول و موازين اخلاقي و ج) تبيين صـلاح و سـعادت  شـناسـي توحيدي، ب) هسـتي 

و مسـئوليت انسـاني (ناظر به چگونگي كاربرد علم) اسـت. درواقع دين در اين معنا،  

ــت كـه مي  هـاي كلان فرض توانـد در حوزه بينش و منش، پيش مجموعـه عـامي اسـ

  (ج)).  ١٣٩٠(همو، متافيزيكي را منبعث از منابع اصيل تأمين نمايد  
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ــلي ــلّمترين  اصـ بودن ويژگي چـارچوب متـافيزيكي دين، تغييرنـاپـذيري و مسـ

در باب سـازد  ي اسـت كه دين را قادر ميمزيت ويژگي  اصـول اسـاسـي آن اسـت. اين

  م، موضع روشن و قاطع اتخاذ كند:  الات اساسي و دور از دسترس علؤس

حيـد  مثلاً اگر دربـاره تو   ؛كنـدبينى تغييرى نمىاقـل در جهـانلا  ،خلاف علم  دين بر

ود  كند، اما از اول تا آخر صـحبت از يگانگى خدا مىمعلوماتمان عمق پيدا مى شـ

ت  و اينكه همه چيز به يك نيرو برمى ت كه لايتغير اسـ ولى اسـ گردد. در دين اصـ

ــى قبول مى و ــت كه يا آن منبع را كس ــيده اس كند يا قبول از يك منبع الهى رس

ان و فهمتان بيشــتر و وســيعتر  شــما عمقت ،كند. در مراحل مختلف فهم ديننمى

شــود كه از يك منبع الهى ولى اصــل قضــايا در دين، چون فرض مى  ؛شــودمى

  (ب)).   ١٣٧٩(همو،    ت ناپذير اسماند و خدشهگرفته شده، محفوظ مى

در نظر دارد، مفهومي عام و گسـترده  «دين»از   گلشـنيآنچه دكتر    در مجموع

هسـتي ارائه    دي كه از جهاناسـت كه به واسـطه توصـيف منسـجم و سـاختارمن

كند و همچنين به دليل نظام متعالي رفتاري و اخلاقي كه تبيين نموده اسـت و  مي

تواند به مثابه اهتمامي كه نسـبت به سـعادت و كمال انسـان دارد، مي دليلضـمناً به  

  يك چارچوب جامع متافيزيكي، ايفاي نقش كند:  

چرخد، در وحي  دارد: بر محور توحيد ميبيني اســلامي چنين چهارچوبي  جهان

ه دارد، ديدگاهي كل لامي ريشـ لهاسـ لسـ اختاري سـ مراتبي  نگر به طبيعت دارد، سـ

گيرد، طبق اين ها را در نظر ميمدت انسـانو منافع دراز  براي واقعيت قائل اسـت 

هاي علمي  بيني، انسـان بخشـي از يك نظم كيهاني اسـت و بايد همه فعاليت جهان

  (ب)).  ١٣٨٩(همو،  نه را با اين نظم كيهاني هماهنگ سازد و فناورا

  علم و دين ةرابط.  ٢-٣
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ــنيدكتر   ه از    گلشـ ــنتي كـ اربورنيز طبق سـ ان بـ ه )١٩٩٠(  ايـ ــتـ دي  در دسـ بنـ

هاي چهارگانه ميان علم و دين به جاي مانده اســت، به تبيين خود از اين نســبت

و دين را، به دو دسته ماديوّن   ميان علم  «تعارض»پردازد. ايشان اعتقاد به انواع مي

دين از   »اسـتقلال داند. از طرف ديگر اعتقاد به «راطي منتسـب ميگرايان افو نص

استقلال  «، »استقلال روشي«،  »اسـتقلال موضوعيدر انحاي مختلف شـامل « علم را

يك را  ن به هرقائلا » تبيين كرده،اسـتقلال قلمرو«و   »اسـتقلال زباني«،  »در هدف

ــيف مي ــاره ميتوص ــطه وجود زمينهكند. همچنين اش هاي  كند كه برخي به واس

ي ميان مشترك و امكان استفاده از تجارب دو حوزه و يا وجود نوعي توازي روش

  .) ٥١(الف)، ص   ١٣٩٠(همو،  ميان اين دو هستند   »تعاملعلم و دين، قائل به وجود «

ــان، برخي نيز بـه   و يكپـارچگي علم و   »وحـدت«از طرف ديگر، بـه بيـان ايشـ

ان پيرامون و  قـدتدين مع ــدد فهم جهـ نـد. از اين منظر، علم و دين، هر دو در صـ

سـان اسـت،  اند. از آنجا كه موضـوع نهايي هر دو در عمل يكشـناخت انسـان برآمده

د در ارائهاگر بن ند، در    ا باشـ يك تبيين كامل از ارتباط ميان اجزاي عالم موفق باشـ

وند   ت  نهايت بايد متحد شـ ازگار از تمامي تجارب خود دسـ تا ما به يك تعبير سـ

يابيم. ايشـان در تأييد نسـبي اين نگرش در باب علم و دين، به برخي جهاتي كه 

دهد  نشـان مي رسـند، اشـاره كرده،فاوت به نظر ميظاهر در باب علم و دين متبه

د ه نوعي متحـ ل، اين دو در چنين مواردي نيز بـ ه در عمـ ه «كـ از جملـ د.    نقش نـ

» كه هم در فرايند علمي پذيرينقش آزمون» و «نقش اثبات«،  »نقش الهام«،  »ايمـان

خلاصه، علم و دين دو وسيله طورند. در اين تبيين، بهثرؤم و هم در فرهنگ ديني

  . اما ) ٥٧برســند (همان، ص ه بايد در نهايت به يكديگر  براي فهم جهان هســتند ك
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ــنيدكتر   در تبيين ديدگاه خود در باب رابطه ميان علم و دين، تعبير ديگري   گلش

  كنند:را اضافه مي

، «علم در درباره رابطه ميان علم و دين، نظر ما اين اســت كه در بينش اســلامي

ــت»؛ بـه ــت، بلكـه در طول آن اسـ عبـارت ديگر، در متن دين،   عرض دين نيسـ

ــيدعوت به تفكر و كاوش ر در طبيعت وجود دارد. هاي تجربي و آزمايش و سـ

ته  ي هم كه در گذشـ لامي، تعارض آنها منتفي اسـت. تعارضـ بنابراين در بينش اسـ

ــده  ــاهده ش ــر گهمش ــاهده ميگايا حتي در زمان حاض ــي از ه مش ــود، ناش ش

اديـده هنـ ابـ ا دخـالـت نـ ا يـ ــحـاب آنهـ ــط اصـ جـاي  گرفتن حـدود علوم تجربي توسـ

اند  نظر در آنها را نداشــته  متديّنين در اموري بوده اســت كه صــلاحيت اظهار

  . ) ٥٨(همان، ص 

دانم كه البته ابزار خاص خودش را دارد. نكته مهم من علم را بخشـي از دين مي

ــت كـه دين دخـالتي در جزئيـات كـار علم نمي كنـد كـه مثلاً كـدام آزمـايش اين اسـ

ــيوه ه چـه شـ ا حتي بـ ــود و يـ ه انجـام بشـ ــورت بگيرد. بلكـه وقتي علم بـ اي صـ

شـود.  بيني ديني وارد ميرسـد، جهانكلي در بالاترين سـطح مي  هايبنديجمع

كند. علمي كه من آن را بخشي [...] دين در بالاترين سطح با علم تماس پيدا مي

اليـت ديني مي الياز فعـ اندانم در متعـ ا جهـ ــطح بـ دا ترين سـ بيني ديني تمـاس پيـ

(همو، را اختيـار كنـد  بيني ديگري  توانـد آن را نـاديـده بگيرد و جهـانكنـد كـه ميمي

  (ج)).  ١٣٨٩

البته ايشـــان در برخي مقالات متأخر خود، از تعبير ديگري نيز در توصـــيف  

رســد، به نحوي بيان ديگري  كنند كه به نظر ميربط ميان علم و دين اســتفاده مي

از همين تعبير پيشــين، يعني رابطه طولي علم و دين باشــد. آنجا كه ايشــان از 

ــبـت ميـان فرهنـگ ع ــخن مينسـ گويـد، بـه نوعي اين دو را لم و فرهنـگ دين سـ
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ــت جمع بين اين دو فرهنگ، در نهايت ما را به    «مكمل» ــته و معتقد اس هم دانس

  شناخت روشن و ساختارمندي از جهان هستي خواهد رساند:

دين است و بعضي   ة تواند در آنها نفوذ كند، در حوز مسائلي كه علم نمي بعضى از  

خصـي درباره آنها دارند. قابل درك  ع مشـ بودن جهان، مثال خوبي براي اديان مواضـ

هاي زيربناي علم و دين، كاملاً رسـد كه فرهنگ اين مطلب اسـت. پس به نظر مي 

پوشاني دارند. [...] بر پايه ها هم قلي نيستند و لااقل در بعضي حوزه هاي مست حوزه 

كنند دانشـمندان، علم و دين را «دو حوزه مكمل» تلقي مي آنچه گفته آمد، بعضـي 

هاي انسـاني اسـت، به كار گرفته  هم براي حل مسـائلي كه جزو دغدغه  كه بايد با 

تواند چهارچوبي براي يك فرهنگ جامع  بيني الهي مي شـــوند. [...] بنابراين جهان 

اي مي  ه در آن علم و دين هر دو جـ د كـ ان فراهم كنـ د و اين جهـ اني  ب گيرنـ يني، مبـ

  (ج)).  ١٣٩٠(همو، كند  متافيزيكي علم را تأمين مي 

ــت دين مي ــان معتقـد اسـ ان ديگر ايشـ ه بيـ ــترك براي  بـ د فرهنگي مشـ توانـ

ــر در  فعـاليـت هـاي علمي و ديني فراهم كنـد كـه در اين فرهنـگ، دين تنهـا منحصـ

ه در  احكام عبادي و اخلاقي نيست، بلكه متافيزيكي بسيار غني را نيز دربر دارد ك

  به همه اجزاي جهان هستي نظر كرد.توان  پرتو آن مي

  علم ديني.  ٢-٤

در باب علم  گلشــنيفكري دكتر    ةبا اســتفاده از مقدماتي كه اشــاره شــد، منظوم

بود. ايشـــاند د  ل تبيين خواهـ ابـ قـ ه ويژگي  يني  بـ ت علمي در  اولاً  اليـ فعـ اي  هـ

دهد  مصـاديق علمي نشـان ميبا شـواهد تاريخي و ، هاي مختلف اشـاره كردهحوزه

ائل   ياري از مسـ ع در بسـ كه علم، لاجرم به يك متافيزيك بيروني براي اتخاذ موضـ
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ــت. از جملـه براي تبيين نظريـات   ــمول و تعميم نتـايج  جهـانخود نيـازمنـد اسـ شـ

ــان مييـا تنظيم برنـامـهتجربي   دهـد كـه علوم  هـايي براي كـاربرد. از طرف ديگر نشـ

خو ام  عـ اي  معنـ ه  بـ هتجربي،  پيشد، از جنبـ از  أثر  متـ مختلف،  اي  هـاي  فرضهـ

ــتنـد و درواقع تمامي گام ــمنـدان هسـ هاي يك فعاليت علمي، به  متـافيزيكي دانشـ

  مسبوق به اين مقدمات خواهند بود.صورت كلان 

از جانب ديگر دين، به مثابه يك چهارچوب اسـتوار كه واجد اصـول ثابت و 

ضـمناً قابليت تبيين   ،حتوايي بودهم اسـت و در درون خود داراي انسـجام ممسـلّ

بيني تواند و بايد به شــكل يك جهانيك نظام اخلاقي مدون را نيز داراســت، مي

ــد. به اين تعبير، علم ديني،  ــكلان، حاكم بر فعاليت علمي باش ــت كه دانش ي اس

تخرج از جهان يف  چهارچوب متافيزيكي آن مسـ ت. با اين توصـ بيني توحيدي اسـ

  از مفهوم علم ديني نيز رد خواهند شد:ست  بسياري تصورات نادر

ــت كـه كـاوشطورمنظور از علم ديني يـا بـه ــلامي، اين نيسـ هـاي  خـاص علم اسـ

ام پژوهش ه براي انجـ ا آنكـ ــود يـ ام شـ ــورتي نو انجـ ه صـ هـاي فيزيكي، علمي بـ

ود يا اينكه يافتن معجزات علمي   تي به قرآن و حديث رجوع شـ يميايي و زيسـ شـ

گيرد يا كارهاي علمي با ابزارهاي هزار سال پيش صورت قرآن مورد تأكيد قرار 

پذيرد يا آنكه دســـتآوردهاي عظيم علم در چند قرن گذشـــته در ابعاد نظري و 

بلكه   -كه البته نه امري مقدور است و نه مطلوب  -عملي به كناري گذاشـته شود

ــت كه براي پرهيز از آفات علم و براي هرچه غني د كردن آن باي ـترمراد اين اسـ

ــي كـه خـدا را خـالق و نگهـدارنـده جهـان  ــد؛ بينشـ بينش الهي بر عـالم حـاكم بـاشـ

ــر بـه عـالم مـادي نميمي كنـد، براي جهـان هـدف قـائـل دانـد، عـالم وجود را منحصـ

اســت و به يك نظام اخلاقي اعتقاد دارد. علم ســكولار با خدا كاري ندارد؛ تنها  
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ولاً هدف ت و اصـ أنيت قائل اسـ بودن جهان براي آن مطرح  داربراي عالم ماده شـ

  ). ٣، ص ١٣٨٥(همو،  هاست  نيست و فارغ از ارزش

  امكان علم ديني .  ٢-٥

اولين دليل ايشــان براي امكان دســتيابي به علم ديني، وقوع آن اســت. ايشــان با 

ــتـه و  هـاي متفـاوت تـأكيـد ميبيـان كنـد كـه علم ديني در يـك معنـاي عـام، در گـذشـ

البته به صورت    -تعارضات تحميلي به رابطه ميان علم و دينپيش از بروز برخي  

ــطحي متفاوت با انتظارات امروز ما ــتقيم و در سـ مورد توجه و اهتمام    -غيرمسـ

ــمندان بوده اســت. اين خود بهترين نشــان از ــتيابي به علم ديني  دانش امكان دس

  است:

وحدت ارگانيك   دانسـتند؛ لذا به يك متفكران مسـلمان منشـأ همه علوم را خداوند مي 

ديـدنـد و  بين آنهـا قـائـل بودنـد. آنـان بين علوم خـاص ديني و علوم طبيعـت جـدايي نمي 

دانســتند. از نظر آنها علوم طبيعي وحدت طبيعت را نشــان هدف هر دو را يكي مي 

دهد و حاكي از وحدت مبدأ عالم اســـت و اين، همان چيزي اســـت كه هدف  مي 

ــت. بـه خـاطر همين بود كـه آ  كردنـد و  جـا تـدريس مي نهـا همـه علوم را يـك اديـان اسـ

ــفه  ــص بودند و بين فلس ــي از آنان در علوم مختلف متخص و علوم طبيعي و  بعض

كردند. [...] متفكران مســلمان، نه تنها علوم طبيعي را جداي  حكمت ديني جمع مي 

ان تنها به نتايج  از دين تلقي نمي  كردند، بلكه در تحقيقات مربوط به اين علوم نظرشـ

  ). ١٢٠، ص ١٣٨٥(همو،  زودرس نبود و دنبال تبيين جهان بودند 

ن است كه دانشمندان در مواقف  اي امكان علم ديني از اين منظر آدليل دوم بر

ه ا ابيري كـ همختلف علمي براي تعـ ــتـ ــاهـدات تجربي خود داشـ ايج مشـ د،  ز نتـ انـ

ا   يـ ديني  ك  افيزيـ آن، نظريـ  غيردينيمتـ اي  داده و بر مبنـ ل قرار  ات  را ملاك عمـ
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دن چهارچوب فكري  اند. اين نشـان ميمتفاوتي را تبيين كرده دهد كه با حاكم شـ

ول متافيزيكي   ازگار با آن و منبعث از اصـ تخراج نظريات علمي سـ دين، امكان اسـ

ــان براي تبيين اين مطلـب، دو مثـال علمي را در حوز علوم    ةآن وجود دارد. ايشـ

ــده  كننـد. يكي در باب تعـابير متفـاطبيعي طرح مي ــل آنتروپيـك شـ وتي كه از اصـ

  اي متناقض در مورد هدفداري طبيعت:است و ديگري در باب باوره

هاي علم، همزمان هم  توانيم مثال بزنيم كه بعضـــي از يافتهموارد متعددي را مي

ــده  بـه طريق خـدابـاورانـه انـد. [...] پس وقتي بـا و هم بـه طريق ملحـدانـه تعبير شـ

گيري بر مبناي خود علم مشـكل اسـت سـروكار داريم، تصـميمسـطوح بنيادي علم 

تواند آيد و اين تعهدات ميو اينجاســت كه پاي تعهدات متافيزيكي به ميان مي

  ). ١٣٨٣(همو، از دين اخذ شود  

  ضرورت پيگيري علم ديني.  ٢-٦

توان دريافت كه از منظر ايشـان،  مي  گلشـني هاي دكتر  هاي مختلف ديدگاه از بخش 

راسـتاي علم ديني، هم خود به صـورت اسـتقلالي يك ضـرورت اسـت و    حركت در 

رورتي را به ما متذكر مي  كولار چنين ضـ ارّ فروغلطيدن در علم سـ ود. در هم مضـ شـ

خصـوص  باب ضـرورت اسـتقلالي پيگيري علم ديني، به تأكيدات اديان توحيدي، به 

طلوبيت، ارزش  هاي علم و معرفت و همچنين م اسـلام براي ورود متديّنين به حوزه 

ته  ني هاي دكتر  و ضـرورت آن، در جاي جاي نوشـ اره مي  گلشـ ود؛ به اشـ خصـوص  شـ

از علم هاي مختلف  و همچنين در بخش   قرآن و علوم طبيعت هاي اول در فصــل 

كولار و علم ديني  اديق اين امر پرداخته  به فراخور بحث   سـ ها به مسـتندات و مصـ

تناد آيات و روايات،   مناً به اسـ ت. ضـ ده اسـ اره مي شـ ود كه علمي كه در متون  اشـ شـ
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ي، فقهي و اخلاقي نيسـت و   ريح نصّـ ر در علوم صـ ده، منحصـ يه شـ ديني به آن توصـ

و نه   - شــود تمام علوم طبيعي، ناظر به منفعت اصــيلي كه براي هر يك تعريف مي 

مشـمول اين دعوت هسـتند. از طرف ديگر    - فقط منفعت مادي سـطحي و مقطعي 

ضرورت فعاليت علمي در دين نشان از اين دارد كه علم  چنين تأكيدي بر ارزش و  

ت؛ لذا به يك از اين منظر، در طول دين و محاط در چارچوب جهان  بيني ديني اسـ

دين، پرداختن بـه علم ديني بـه همين معنـاي عـام   ة توان گفـت، در حوز تعبير كلي مي 

  شود. آن، يك ضرورت شمرده مي 

تي   كولاريسـ ه سـ اي علم را به از طرف ديگر رواج انديشـ در علم، به مرور فضـ

هاي اسـاسـي، هم هاي اوليه خالي شـده و خللسـمتي كشـانده كه از بسـياري ارزش

ــارّ علم   ةدر علميـّت و هم در نحو ــت. در مورد مضـ كـاربرد آن ايجـاد نموده اسـ

هم در چند   از علم ســكولار تا علم دينيهم در كتاب   گلشــنيســكولار، دكتر  

ير اصـيل خود، بهمقاله ديگر ضـمن بيان سـ تفصـيل به  ير تاريخي خروج علم از مسـ

مواردي اشـاره كرده اسـت. از منظر ايشـان، علم سـكولار امروز در چهارچوبي قرار  

خصـات زير اسـت:  ه در حواس    .١دارد كه واجد مشـ ي كه ريشـ طرد هرگونه دانشـ

نفي مي بر وحي  مبتني  ت  معرفـ و  ك  افيزيـ متـ ب  ترتيـ دين  بـ دارد.  ــودنـ  .٢؛  شـ

ــتي؛ناديده ــطوح بالاتر هسـ هاي اخلاقي در كار گرفتن ارزشناديده  .٣  گرفتن سـ

ــبت به عالم غفلت از ديدگاه كل.  ٥؛ غفلت از آثار تخريبي علم. ٤؛  علمي نگر نس

تي ان در كتاب  نديدن دغدغه  .٦ ؛هسـ ان. ايشـ كولار تا  هاي بنيادي انسـ از علم سـ

ا علم    علم ديني اي جـايگزيني علم ديني بـ دهـ امـ ــكولار در جوامع  در مورد پيـ سـ

شــدن در  »، «ايجاد بحران هويت» به واســطه مقهورزدگياســلامي، به «رواج علم
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ت ــرفـ ل پيشـ ابـ ــبيمقـ اي علمي غرب، «رواج نسـ ديني»،  هـ دات  گرايي در معتقـ

ر اره مي«منحصـ د. از اين كنكردن دين به امور اخروي و اخلاقي و آييني» و ... اشـ

ــت بـه ــكلات، بـازگشـ فرهنـگ و هويـت خويش، بـازيـابي   منظر، راه حـل اين مشـ

راي حركت در راســتاي علم هاي اصــيل اســلامي در باب علم و تلاش بانديشــه

  ). ١٣٨٥(همو،    ديني است

ايـت نمي ــر كفـ د از دين مـدد امروز ترويج اين فكر كـه علم براي بشـ ايـ د و بـ كنـ

ــتلزم جهاد   ــت و آن مس ــروري اس ــلاح تفكر رايج، ض ــت و همچنين اص جس

ســالاري رايج آن اســت كه يك جريان قوي فكري، علاج علمفرهنگي اســت. 

وضـعيت قضـايا را تبيين كند و حدود علم را مبرهن سـازد و روشـن كند كه علم 

ــن و دين  يـك مبنـا دارنـد و علم بـدون متـافيزيـك توجيهي نـدار د. همچنين روشـ

كل ت و محدوديت كنه كه علم، مشـ اي همه چيز نيسـ هاي خودش را دارد و گشـ

ي را ميبا تور  ياي خاصـ ياي ظريفعلوم تجربي فقط اشـ يد كرد و اشـ تر توان صـ

بيرون تجربي  علوم  ــترس  بـه علاواز دسـ و انـد.  تجربي  علوم  خود  توجيـه  ه 

ــت؛ به عبارت ديگر جهان  موفقيت  هاي آن نيازمند يك چارچوب متافيزيكي اس

ــت و بيش از يـك راه براي نگـاهمـا يـك جهـان يـك  كردن بـه آن وجودبُعـدي نيسـ

ــتنـد، بلكـه مكمـل   ــازگـار نيسـ دارد. در جهـان چنـدبُعـدي، منظرهـاي مختلف نـاسـ

ايـد از ابزارهـاي   د علم را بـه حـال خود رهـا كرد، بلكـه بـ ايـ ابراين نبـ يكـديگرنـد؛ بنـ

  ، (الف)). ١٣٨٩(همو، شناسي ديني سود جست  علم در سايه معرفت 

  قلمرو علم ديني.  ٢-٧

نمايد، درواقع هيچ رشــته  ي ارائه مياز علم دين  گلشــنيبا تعريف كلاني كه دكتر  

ــمول آن خـارج نخواهـد بود ــاخـه معرفتي از حوزه شـ لـذا هم علوم    ؛علمي و شـ
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ــتره علم ديني ــاني به معناي عام آنها، در گس قابل تعريف   طبيعي و هم علوم انس

د. هر معرفتي را ــتنـ ه در فر  هسـ ــبتي كـ ه نسـ د  ابـ ه  بردپيشينـ ــبغـ اي از خود صـ

بيني توان ناظر به چهارچوب جهانداشـــته باشـــد، ميهاي متافيزيكي  فرضشپي

دين تعريف كرد. در اين نســبت، طبيعتاً علوم انســاني و اجتماعي بيشــتر و علوم  

هاي مشـاهدتي،  خصـوص در سـطوح جزئي و غيركلان و محدود به دادههطبيعي، ب

ديني خلاصـــه نظر ما در مورد علم طور«به :كمتر تحت تأثير قرار خواهند گرفت

اين اســت كه اولاً آن منحصــر به علوم انســاني نيســت، بلكه همه علوم را دربر 

گيرد و ثانياً دنبال آن اسـت كه كليتّ قضـاياي مربوط به جهان طبيعت و انسـان مي

  ). ١٨٢، ص ١٣٨٥(همو،   »بيني الهي ببيندرا در چارچوب جهان

ني البته در ميان آثار دكتر  وص ، به گلشـ اديقي كه براي تأييد  ها و مصـدر مثال   خصـ

كنند، به علوم طبيعي بســـيار بيشـــتر از علوم  هاي مختلف نظريه خود بيان مي بخش 

انسـاني توجه شـده اسـت. خود ايشـان در مورد اين موضـوع، ضـمن تصـريح بر شـمول 

اخه  اني، يكي از انگيزه هاي علمي به نظريه خود بر تمامي شـ وص علوم انسـ هاي  خصـ

داند كه سـعي ر به علوم طبيعي، مقابله با ديدگاه رايجي مي خود را براي پرداختن بيشـت 

احـث در بـاب علم دار  يني خـارج كنـد؛ حـال   د علوم طبيعي را بـه نحوي از چرخـه مبـ

شـدن متافيزيك ديني، تأثيرات عميق  آنكه به عقيده ايشـان، حتماً علوم طبيعي از حاكم 

، ملاحظات قابل توجهي  سازي علوم انساني ايشان در باب اسلامي   ١خواهند پذيرفت. 

احبه  ان، دارند كه در يكي از مصـ د به   ٢هاي نگارنده با ايشـ يل به آنها پرداخته شـ ه تفصـ

  توان در چند بند ذيل خلاصه كرد: . اين ملاحظات را مي است 

ــان بعُد ويژه  ) اديان الهيالف ــان تأكيد ويژه دارند و براي انس اي  درمورد انس
  

 .١٣٩٢ر.ك: راحمي، . ١
 همان. .٢
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ــان را ناديده گرفتهاقائل ــاني در غرب عمـدتاً اين ويژگي انسـ اند و  ند. علوم انسـ

حدّاكثر با انســان در حدّ ســاير حيوانات برخورد كرده و در بســياري از موارد  

  ؛اندهاي علوم تجربي را به علوم انساني تسرّي دادهيافته

هاي حاصـل از هاي رايج در علوم انسـاني در پرتو بصـيرت ) لازم اسـت نظريه ب 

لّمات   نت مورد نقد و ارزيابي دقيق قرار گيرند و روي مواردي كه با مسـ كتاب و سـ

  هاي علمي و فلسفي آنها مشخص گردد؛ اسلامي تعارض دارند كار شود و رخنه 

ــپ ــاني قابل اس ــان و جوامع انس تخراج از كتاب و ) مطالبي كه در مورد انس

ورد بحث و  آوري شـود و مجمع  ،سـنت و كتب بزرگان گذشـته جهان اسـلام اسـت

  نقد قرار گيرند؛

ابع غني پردازي در زمينـه ) نظريـه ت  ه منـ ــاني بـا توجـه بـ هـاي مختلف علوم انسـ

هاي  بعضي از نظريه   آمده در قرون اخير رونق داده شود. دست اسلامي و كشفيات به 

م انســاني همچنان پا برجاســت و جهان اســلام، خصــوصــاً  قديمي مطرح در علو 

  ؛ ها ميراث بسيار ارزشمندي دارند فرهنگ ايراني، در بعضي از اين حوزه 

ــته) در حاليث ــي از رش ــيار كه درمورد بعض هاي علوم جديد اتفاق نظر بس

ــاني اين مطلـب كـاملاً    بـارهخوبي در ــي امور وجود دارد، درمورد علوم انسـ بعضـ

ها مكاتب مختلف وجود دارد و اتفاق نظر  در بسـياري از رشـتهصـادق نيسـت و  

حتي ارائه    ،فاده از منابع اسلامي به انتخاب در ميان اين مكاتبتحاصل نيست. اس

  ؛كندمكاتب جديد كمك مي

ــده ج ــاني و علوم محض و فني كه در غرب رايج شـ ) تعـامل بين علوم انسـ

ــت ــيرت  ،اس ــود و در پرتو بص ــلامي از اين تعامل براي  جدّي گرفته ش هاي اس

  كردن مباني علم و تكنولوژي استفاده شود.ترغني

علوم انساني، هم به اصلاح و   ةدهد كه ايشان در حوزاين ملاحظات نشان مي



 

 

٦٧ 

  
ه /

ري
نظ

ن 
بيي

ت
ييتب 

 ن
ص

تف
لي

 ي
ظر

ن
 ةي

 د
لم

ع
ني

 ي
هد

ر م
كت

د
 ي

شن
گل

ي  

ازگاري اني موجود با منابع ديني تأكيد دارند هم به لزوم ترميم ناسـ هاي علوم انسـ

توليد نظريه در حوزه علوم انســاني، با اســتفاده از موضــوعات روز و مســائل و  

  ول مصرّح در منابع ديني معتقدند.اص

  كاركردهاي علم ديني.  ٢-٨

ارائه شـد، هم  گلشـنييند علمي با توصـيفي كه در نظريه دكتر  اشـدن فرديني

ود  موجب پالايش، اصــلاح،  تكميل و حتي تســهيل خود فعاليت علمي خواهد ب

ــتـ ــتـاي  دهي فعـاليـتوردهـا و جهـتآهم در حوزه كـاربرد دسـ هـاي علمي در راسـ

  ها خواهد شد.هاي انساني، موجب اصلاح نگرشمسئوليت

تواند يك كار مشـــخص علمي انجام دهد و هم يك فرد هم يك فرد لائيك مي

شـود. اگر كار علمي  من به خدا. تفاوت اسـاسـي در اهداف و نتايج ظاهر ميؤ م

اش در جهت تأمين نيازهاي مادي و بيني الهي انجام شــود، نتيجهجهاندر پرتو 

ــر خواهـد بود. ولي اگر در پرتو جهـان ــود،  معنوي بشـ ــكولار انجـام شـ بيني سـ

ــميني بر مخرّب ــاهـد   بودن آن نخواهـد بود. همـاننتضـ طوركـه در قرن اخير شـ

  ). ١٧٣(همان، ص   ايمبعضي كاركردهاي مخربّ علم بوده

بيني حاكم بر علم سكولار، ضمن آنكه حوزه معرفتي  جهان  گلشني به عقيده دكتر 

كند، به نوعي  بشـر را در ماديتّ خلاصـه و دسـت آن را از ابعاد فوق مادي كوتاه مي 

احســاس اخلاقي انســان معاصــر را تضــعيف كرده و وســعت ديد عالمان را به  

رار داده محـدوديتي نـامتوازن دچـار و علم را در خـدمـت ثروت و قـدرت نـامشـــروع ق 

اسـت. آثار سـوء اين نگرش، امروزه هم در محيط زيسـت و طبيعت بروز كرده هم در  

اني و اجتماعي به  رايطي نيازمند  روابط انسـ ت. در چنين شـ اهده اسـ وضـوح قابل مشـ

بيني و چهـارچوب نظري منســـجمي هســـتيم كـه نيـازهـاي مـادي و غيرمـادي  جهـان 
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سـلّم و قابل اتكا، حيات انسـاني را به  ها را دربر داشـته، به پشـتوانه اصـول م انسـان 

ديگرعناصـر جهان هسـتي پيوند دهد. چنين چارچوب منسـجمي، به جز در فرهنگ  

  (ب)).  ١٣٨٩(همو،  بيني توحيدي قابل حصول نخواهد بود  ديني و مبتني بر جهان 

كاربردن نتايج علم و فناوري و بروز اختلال در فضـاي زيسـت انحراف در به

گيري علم از ، مشـــكل بزرگي اســـت كه ناشـــي از جهتمادي و معنوي بشـــر

  هاي ارزشي نامتوازن و مخدوش بوده است.نظام

ــئول عمران آن معرفي  ــان خليفه خداوند در زمين و مس در اديان ابراهيمي، انس

شـده اسـت. از اينجاسـت كه در احاديث اسـلامي، علم توأم با ايمان وسيله عمران  

ده اسـت. از  عادت معرفّي شـ ده اسـت كه:    عليو سـ و بالأيمان يعُمَر  "روايت شـ

بنابراين بايد از ابزارهاي علم در پرتو  ؛"شودو به وسيله ايمان علم آباد مي :العلم

هايي كه منجر به بيني ديني اســـتفاده كرد. شـــركت دانشـــمندان در طرحجهان

ها شده است، نشانه خوبي از علمي است  تخريب محيط زيست يا نابودي انسان

  ). ١٧٤، ص ١٣٨٥(همو،   گيري درستي نداشته است جهت كه 

گويي به علم رايج موجود، توان پاسـخ گلشـنياز طرف ديگر از ديدگاه دكتر  

ش ته  هايپرسـ ر را نداشـ يدن در باب كلان  ،بنيادي بشـ ر را از انديشـ ترين عملاً بشـ

مفاهيم حاكم بر حيات مادي و معنوي خود غافل كرده است. يكي از كاركردهاي  

  زدگي مخربّ است.كردن انسان از اين غفلتم ديني، آزادعل
د بـه همـه دغـدغـهنمي  علم رايج، بـه علـت ظرفيـت محـدودش ــاني توانـ هـاي انسـ

مانند از  -  هاي بشـرتواند چيزي در مورد دغدغهپاسـخ دهد و مخصـوصـاً نمي

 بگويـد. ديـدگـاه حـاكم بر علم  -  رومام، آمـدنم بهر چـه بود و بـه كجـا ميكجـا آمـده

كند. گذارد، بلكه اعتبار آنها را نفي ميپاســخ ميها را بيروز، نه تنها اين دغدغه

هاي امروزي، تحت دهد و انسانبا اين بينش، زندگي معناي خود را از دست مي
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گرفتن ســعادت معنوي بشــر  باعث ناديده ،اند و اينفشــار فناوري و رفاه مادي

دانش علمي تنها دانش معتبر  كنيم  ج اين مشـكل، آن اسـت كه توجهشـود. علامي

(همو،   تر نياز هست گويي به اين مسائل، به چارچوبي وسيعنيسـت و براي پاسخ

  ). ١٩(الف)، ص  ١٣٨٩

در گامي فراتر مدعي اسـت كه اصـولاً توضـيح توفيق علم در يك   گلشـنيدكتر  

برد علم، ها خواهد بود؛ چراكه پيشتر از ديگر چارچوبچارچوب ديني، ســـهل

اده ت كه بهترين و سـ اتي اسـ تلزم مفروضـ ترين تبيين براي  پذيرشترين و قابلمسـ

ت. وي براي اين مدعا چآنها در جهان اب اسـ تدلال  بيني خداباور قابل اكتسـ ند اسـ

  كند:بيان مي

كنيم كه جهان، منظم و قانونمند اسـت. اين را الف) براي كار علمي، قبول مي

هاي علم توان نتيجه گرفت، بلكه نياز به اين فرض داريم كه دادهاز خود علم نمي

هاي  توان يافتهنمي  ها قابل تسـري اسـت و بدون اين فرضها و مكانبه همه زمان

  ؛دادعلمي را تعميم 

د. چرا آميز به نظر مي ب) توفيق رياضـيات در توضـيح جهان فيزيكي معجزه  رسـ

بايد علايم مخلوق ذهن انســان براي كشــف اســرار جهان كارگشــا باشــد و ما را بر  

اده  ازد؟ سـ خير طبيعت موفق سـ اختار جهان نظام تسـ ت كه سـ مند  ترين فرض اين اسـ

جهان وجود دارد كه انسـان را به درك سـازي بين ذهن انسـان و سـاير  اسـت و يك هم 

ر نمي جهان موفق مي  شـود. در اينجا اين سـازد. بدون وجود اين دو عامل، علم ميسـّ

ــوال مطرح مي  ــان  س ــود كه چرا واقعيت، اين نظم دروني را دارد و چرا ذهن انس ش

ــت كـه امور اين مي  گونـه هســـتنـد. امـا اين توانـد آن را درك كنـد. يـك جواب اين اسـ
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تر اين كننده شـمولي علم به ما اطمينان بدهد. پاسـخ قانع يسـت كه درباره جهان چيزي ن 

زيرا خداوند آن را چنين ســاخته اســت. اين   ؛ اســت كه وضــعيت اين چنين اســت 

ــم متافيزيكي به خداباوري. به  ــت از رئاليس ــي اس ــتلزم  طور جهش ــه علم مس خلاص

  ). ١٣٨٣(همو،  مفروضاتي است كه تنها از خداباوري قابل استنتاج هستند  

  شناسي علم ديني از منظر دكتر گلشني روش. ٣

به موضــوعاتي مانند «مجاري    قرآن و علوم طبيعت اگرچه دكتر گلشــني در كتاب  

اند، ولي در ميان آثار شناسي شناخت» از منظر قرآن پرداخته شناخت طبيعت و آفت 

نوان  شــناســي علم ديني» تحت همين ع ايشــان جايي به صــراحت در مورد «روش 

رسـد عدم صـراحت در پرداختن به اين موضـوع از دو  بحث نشـده اسـت. به نظر مي 

از رويكرد كلاني كه ايشـان    نخسـت گيرد: رويكرد ايشـان در اين باب سـرچشـمه مي 

ار تبيينيِ نظريـه خود را بر در بيـان نظريـه خود برگزيـده  ــاختـ انـد و بر مبنـاي آن، سـ

حاشـيه تئوريك همراه نكرده و نيازي  خلاف روند رايج، با جزئيات كلاسـيك و پر 

از اعتقاد ايشـان به عدم بروز تغييرات قابل توجه در  دوم بينند؛  به تفصـيل بيشـتر نمي 

  شدن متافيزيك ديني بر آن. روش علمي، در صورت حاكم 

بيني توحيدي بر فعاليت علمي به معناي  ايشـــان معتقدند حاكم شـــدن جهان

ازآفريني يـك مـدل جـديـد براي توليـد علم و نفي روش يـا طرد   ــوعـات و  بـ موضـ

مســـائل مطرح در فضـــاي علمِ موجود نيســـت. هدف علمِ ديني، از يك طرف  

پـيـش از  عـلـم  ديـگـر فـرض«پـيـرايـش  طـرف  از  و  نـظـر»  حـوزه  در  ــكـولار  سـ هــاي 

كاربرد نتايج آن به صــورت درســت و  دهي به فعاليت علمي در راســتاي  «جهت
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ه اني، در عرصـ ئوليت انسـ ت.  منطبق با مسـ اين پيرايش، تغييردادن   ةلازم  عمل» اسـ

ــطوح رويين فعاليت علمي و محدود ــائل و س هاي كردن آنها با آيينجزئيات مس

اختار تتحميلي يا سـ دن متافيزيك علميكه ديني  ابه اين معن ؛هاي بيروني نيسـ  شـ

ه نفي ف اً بـ ه ارلزومـ ــد. البتـ دهـاي موجود در متـدولوژي علمي منجر نخواهـد شـ ينـ

ممكن اســت برخي مباني روشــي كه در تضــاد با متافيزيك ديني هســتند، تحت  

حـداكثر تحـت عنوان    ؛ ليكن اين تغييراتهـا تغيير يـابنـدفرضتـأثير تحول در پيش

  ١شناختي در اين باب قابل طرح خواهند بود.برخي ملاحظات روش

ات ميان علم و دين به نظر م  أ تعارضـ ت كه دو طرف در  دخالت   ، ن منشـ هاى نابجايى اسـ

ماند كه  هاى خيلى بنيادى مى فقط حوزه   ، اند. اگر از اين موضـوع پرهيز شـود كار هم كرده 

ده در اين حوزه  ته حرف آخر را بزند و دين هم اگر بخواهد  اتفاقاً ثابت شـ ها علم نتوانسـ

ه   دون اينكـ د، بـ د كـه علم كـار خودش را بكنـ دهـ د اجـازه بـ ايـ د بـ روش خود را حفظ كنـ

  . (ب))   ١٣٧٩(همو،    گيرى علمى در مورد مسائل بنيادى نهايى تلقى شود نتيجه 

ــني از نظر دكتر   ــولاً تأكيد بر پرداختن به اين  گلش ــيلات، به اص مرور گونه تفص

رفتن  بين هاي دانشمندان و از كردن آزادي شدن فعاليت علمي و سلب موجب محدود 

ان معتقدند دين بناي ورود به اين   د. درواقع ايشـ زايش و خلاقيت علمي خواهد شـ

طح از جزئيات را ندارد و تنها با تعبيين   هاي بنيادي  گيري معيارهاي كلي و جهت سـ

ناسـي و هسـتي براي علم در حوزه معرفت  ناسـي، فعاليت علمي را، چه در علوم  شـ شـ

ــت؛ به بيان ديگر براي   ــان واگذار كرده اس طبيعي و چه در علوم اجتماعي، به انس

ــييق و تحديد علم، چه در بُعد روش و چه در  ــتيابي به علم ديني، نبايد به تض دس

ع و حداكثري از دين داشــته باشــيم.  ابعاد د  ــّ يگر بپردازيم؛ بلكه بايد يك فهم موس
  

 .١٣٩٢راحمي،  ر.ك: .١
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ان  ي كه براي تلاش علمي انسـ طه ارزشـ ده و هرگونه تلاش  دين، به واسـ ها قائل شـ

ــناخته  ــف ناش ــاني و كش ــتيابي به دانش را عبادت  براي رفع نيازهاي انس ها و دس

اي د مي  ب براي ورود علم به فضـ تر مناسـ ت.  داند، درواقع بسـ ته اسـ يني را بازگذاشـ

معيار نهايي اين اسـت كه اولاً اصـول كلي و متافيزيك حاكم بر علم، مسـتخرج از 

دين باشـد؛ ثانياً نتايج و آثار نهايي هم با مسـلّمات ديني ناسـازگار نباشـند. اگر هم 

د، مربوط به مواردي  برخي ملاحظات روش  ناختي در باب علم ديني موجود باشـ شـ

بيني توحيدي يا موازين اخلاقي مندرج  ش علمي با اصـول جهان خواهد بود كه رو 

ه  ــيـ ارج از اين حوزه، حتي اگر توصـ ــد. خـ اشـ بـ ار  ــازگـ اسـ اي  در متن دين، نـ هـ

هاي مختلف در هر حوزه علمي ارائه شـود، ربطي به شـناختي مبتني بر منطق روش 

  نبودن آن نخواهد داشت. بودن يا ديني ديني 

ــاهده و تجربه» در كنار ايشــان از نظر تئوريك، روش علم  ي را تلفيقي از «مش

هود هم به عنوان يكي از مجاري  «عقل به معناي عام آن» مي  ان به شـ دانند. البته ايشـ

ت؛ ولي  اره دارند كه مانند دو مجراي ديگر از عموميت برخوردار نيسـ ناخت اشـ شـ

  گلشــنيبه بيان دكتر    (الف)).  ١٣٨٤(همو،  داشــتن، در رديف آنهاســت  از نظر اعتبار 

هاي خود برد نظريه هاي مختلف در پيش اگرچه در طول تاريخ، مكاتب و انديشـــه 

ــده  ــه قائل ش اند؛ ولي آنچه علم را به مرزهاي  وزن متفاوتي براي هر يك از اين س

  كنوني خود رسانده است، نهايتاً تلفيقي از همين عناصر بوده است. 

خود استفاده خواهد كرد.   بردپيشاصر در علم ديني نيز در نهايت از همين عن

هم عقل را در  اسـت  دين در اين حوزه، هم به مشـاهده و تجربه اعتبار بخشـيده  

معاني مختلف آن معتبر دانســته اســت. نقش نصــوص ديني هم در اين عرصــه،  

ضـمن اينكه   ؛شـناسـي اسـتبيني و معرفتعمدتاً تبيين ثابتاتي در باب اصـول جهان
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لاقي كلان را نيز در اين راسـتا وضـع كرده اسـت. فارغ از اينها  برخي موازين اخ

ديگر حركت در اين جاده و كاربسـت اين عناصـر در راسـتاي تحقق اهداف علمي 

  (ب)).  ١٣٧٩(همو، ها خواهد بود خود انسان  بر عهده

ــنيآثـار دكتر   طور كلي دربـه ــوص كتـاببـه گلشـ   قرآن و علوم طبيعـت   خصـ

توان برخي ملاحظات  مباحثي طرح شـده اسـت كه با عنايت به آنها، به نوعي مي

شـناختي را در اين زمينه اسـتخراج نمود. در فصـل آخر كتاب مذكور، ايشـان  روش

ن را براي تبيين انديشـه  ابرانگيزي، آيات قرآن و روايات معصـوم  با تسـلّط تحسـين

لام در اين زمينه، تحليل كرده و ناظر به م ناخت طبيعت از منظر قرآن قوله  اسـ «شـ

  ١بندي و تبويب كرده است.آيات و احاديثي را انتخاب، دسته ،كريم»

  شـناسـي»«روشالبته چون اين فصـل، با هدف پرداختن مسـتقيم به موضـوع  

ولي    ؛توان آن را به صـورت مشـخص در اين راسـتا دانسـت، نمياسـت تنظيم نشـده

  كند؛ باب را تا حد زيادي مشــخص مي در اين  پردازتوجه به آن، نوع نگاه نظريه

 خصـوص در بخشـي كه ايشـان به مجاري و آفات شـناخت اشـاره و در مورد هربه

رســد در صــدد بيان مواضــع  ، به نظر ميســتاه دكرتفصــيل مطالبي بيان يك به

اختي خود در حوزه علم ديني بودهروش ــنـ دشـ ك   ؛انـ ه يـ ذا پيش از پرداختن بـ لـ

اي از شـناسـي علم ديني، خلاصـهدر زمينه روش گلشـنيه دكتر بندي از ديدگاجمع
  

از آنجا كه ناظر به قرآن كريم تبيين شـده است، از عموميت   گلشـنياين بخش از ديدگاه دكتر   .١
ديني (اســلامي) در باب  و اطلاق تئوريك بحث فاصــله گرفته و درواقع نوعي بررســي درون

ــتفاده از آن براي   ــت؛ لذا اس ــناخت طبيعت از نظر قرآن اس اهداف، آثار، مراتب و چگونگي ش
ــا ــان در باب    بحث «علم ديني» به معناي عام آن، چندان كارگش نخواهد بود؛ ولي نوع نگاه ايش

 كند.شناختي موجود در اين ميان را آشكاتر ميبرخي ملاحظات روش
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  شود.مطالب فصل مذكور، جهت دريافت نوع نگاه ايشان در اين حوزه، ارائه مي

   شناختي قرآن و روايات در باب علوم طبيعيملاحظات روش. ٤

ناسـي از ديدگاه قرآني يك مطلوب بالذات نيسـتطبيعت گلشـنياز منظر دكتر    ؛شـ

ســاختن آنها در  ها نســبت به خالق و قادربالابردن معرفت انســان  ،بلكه هدف آن

اسـتفاده از امكانات الهي براي سـعادت انسـاني اسـت. خداوند نيز اسـتعداد اين 

شناخت را در وجود انسان به وديعه نهاده و اين امكان را براي انسان فراهم كرده 

ت در قرآن طرح شـده شـناخت طبيعاسـت. بر اين مبنا برخي اهداف مياني براي  

توان به «كشــف مبدأ پيدايش و نحوه تكوّن موجودات و  اســت كه از آن ميان مي

داري در طبيعت و اســتفاده مشــروع از ها، كشــف نظم و انســجام و هدفپديده

امكانات طبيعي كه خداوند براي بشــر فراهم كرده اســت (تكنولوژي در خدمت  

  اشاره كرد.  اهداف الهي)»

اب  وي   بـ طبيعـت»در  اخـت  ــنـ شـ ابزارهـاي    «مجـاري  ديگر  تعبير  ه  بـ ا  يـ

شـناختي مدنظر قرآن براي شـناخت طبيعت، با اسـتفاده از آيات و روايات  روش

  كند:گونه استدلال ميمتعدد، اين
ــناخت طبيعت عبارت ــاهده و  .١ ند از:امجاري ش حواس ظاهري كه با آنها مش

ــورت مي ــوائب (غالب بر هوي و هوس .٢؛  گيردتجربه ص ها و عقل منزّه از ش

  ). ١٣٨(الف)، ص  ١٣٨٤(همو،   »آزاد از تقليدهاي كوركورانه

به عقيده ايشـان از نظر قرآن، اگرچه حواس ظاهري ابزار اوليه براي برخي از 

ناخت تند، ليكن شـ وند، بايد با هايي كه از مبادي حسـي شـروع ميمعلومات هسـ شـ

ــو ــواهد را به هم ربط  تفكر و تعقل همراه ش ــان بتواند اين ش ند تا قوه عاقله انس
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ايشان ضمناً با استناد به برخي آيات  .) ١٥٠(همان، ص  به تفسير جهان بپردازد  ،داده

آنها  منشأ برخي از  ؛هاي ما مبدأ حسي ندارندكند كه تمام شناختقرآن، اشاره مي

اني كه تنه ت. چه اينكه در برخي آيات، منطق كسـ ي اسـ ات را غيرحسـ وسـ ا محسـ

  شود:اند محكوم ميگاه خود قرار دادهتكيه
فانه در قرون اخير، برخي از متفكران مسـلمان اين فكر را رواج داده اند كه متأسـ

ــت هب ـ  هتجربـه تنهـا را ــت و مطـالعـهدسـ تجربي كتـاب طبيعـت،   آوردن معرفـت اسـ

اد داريم كه اولاً سـازد. [...] ولي ما اعتقل مييتنهايي ما را به معرفت خداوند نابه

اهدات و تجربيات ما  ةهم ي ندارند و ثانياً مشـ أ حسـ اطلاعات ما در طبيعت منشـ

ــأ هيچ ــول عقلي هرگز منش ــد. [...] ببدون تكيه به اص ه گونه علمي نخواهند ش

ــائلي مي ــامل مس ــماً ش ــود كه با روش تجربي قابل  علاوه علم امروز تنها اس ش

ام تند، و الاّ في الواقع شـ ي هسـ ت كه مسـتقيماً از بررسـ ياري عناصـري اسـ ل بسـ

ــده ه نشـ ت ميحس نتيجـ د. در حقيقـ امي علوم طبيعي، انـ ه در تمـ ت كـ توان گفـ

تنباط از روي آثار اسـت و هيچ ناخت ما بر مبناي اسـ كدام از قوانين فيزيكي و  شـ

ــتقيمـاً از تجربه ب ــيميـايي را مسـ ــت نياوردهه  شـ ايم و درواقع آنها بر مبناي  دسـ

  ). ١٥٦(همان، ص اند دست آمدهه  ب استنتاجات عقلي

مناً به نقش   ان ضـ تقل   «وحي»ايشـ ناخت طبيعت، به عنوان يك منبع مسـ در شـ

اره مي ناخت اشـ تناد به قرآن، ذومراتببراي شـ بودن وحي را كند و همچنين با اسـ

دهد. بر اين مبنا برخي از حدّ اعلاي  تر از آن اســت، تســرّي ميكه پايين  الهامبه 

ــورت   توانـايي در درك الهـامـات برخوردارنـد و بـدون طلـب و فكر، حقـايق بـه صـ

ا بر آنان ظاهر ميبرق وند و برخي كه در حد پايينآسـ تري قرار دارند، به علت  شـ

وع خاص، مطالب جديد و نوظهوري بر  ائلِ يك موضـ ت در ارتباط با مسـ ممارسـ

صـر هم به وجود اين چه اينكه برخي از علماي طبيعي معا  ؛شـودآنان منكشـف مي
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ــانقوه اعتراف كرده هـاي خـاص از حيـث انـد. بر مبنـاي اين ديـدگـاه، وحي بـه انسـ

ــورت غيرعمومي،   نقلي و الهامات هم در موارد خاص براي دانشـــمندان، به صـ

ــناخت را، در رديف  ــان اين مجاري ش ــتند. البته ايش ــناخت هس جزو مجاري ش

  دهد:مشاهده و تعقل قرار نمي
اي براي كسـب معارف اسـت، اما اين دريچه به روي اشـراق وسـيله گرچه الهام و

بايد از آن   همه كس و در همه اوقات باز نيسـت. راهي كه براي همه باز اسـت و

مسـتمر اسـتفاده كنند، اسـتفاده از مشـاهده و تفكر  طوربراي شـناخت طبيعت به

شرايطي صدق  است و البته براي اينكه اين راه منتهي به نتيجه صحيح شود، بايد

  ). ١٧٣(همان، ص كند 

ند و با مقايسه آيات ا ايشـان ضـمناً معتقد اسـت مراتب شناخت از منظر قرآن متفاوت 

ــان داد كـه اولاً براي فهم يـك پـديـده  مربوط بـه معرفـت طبيعـت در قرآن مي  توان نشـ

ــائل مختلف در طبيعت، مقدمات   ــت؛ ثانياً درك مس ــور اس ــطوح مختلفي قابل تص س

نياز خواهد داشـت؛ ثالثاً دانشـمندان در اين راسـتا بايد هرچه بيشـتر خود را به  متفاوتي را  

  خصوصياتي كه در قرآن براي اهل معرفت اشاره شده است نزديك كنند. 
كرد: داشــتن پشــتوانه  توان در ســه مقوله زير خلاصــهاين خصــوصــيات را مي

  ). ١٨٥(همان، ص ا علمي، تعقل، ايمان و تقو 

تفصـيل به موانع و آفات شناخت از منظر قرآن اشاره و هر كدام  به ايشـان همچنين  

كند. اين موانع و آفات  از موارد را به اســـتناد برخي از آيات و روايات، تشـــريح مي 

كننده عقل مانند هوي و هوس و آرزوها  اند از بي ايمان، وجود عوامل منحرف عبارت 

تكبار و تعصـب بي  اوت و...،  و اسـ نگري و پيروي  جهل و سـطحي جا و عجله در قضـ

  ). ١٩١- ٢١٥نبودن (همان، ص از ظن و همچنين طالب يا پذيراي حق 

نيدكتر اما در پايان   عي مي  گلشـ ول  سـ تفاده از آيات قرآن، برخي اصـ كند با اسـ
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نده   تدلال نويسـ تخراج كند. اسـ كل كلي اسـ راهنما براي پژوهش علمي را نيز به شـ

 شناسي علم دينيديدگاه ايشان در باب روشتواند تا حدي مبيّن در اين زمينه مي

  (علم اسلامي) باشد:
ــت، بلكـه يـك كتـاب   ــديم كـه قرآن يـك كتـاب علوم طبيعي نيسـ قبلاً متـذكر شـ

ت و اگر از پديده حبت ميهدايت اسـ ت كه ه ب  ،كندهاي طبيعي صـ خاطر آن اسـ

 از طريق آنها به هدايت انسان كمك كند. همچنين توضيح داديم كه خداوند اين

تمداد از فيض الهي  ش خود و اسـ ت كه با كوشـ ته اسـ ر گذاشـ تعداد را در بشـ اسـ

 قي و انفســي دســت يابد و بدين طريقتدريج به حقايق بســياري از آيات آفابه

خواهيم بگوييم كـه چون طبق گـامي در جهـت نزديكي بـه خـالق بردارد. حـال مي

ــريفـه ــر    ) ٣٨/ انعـام: ٨٩(نحـل:  آيـات شـ در جميع ابعـاد قرآن متكفـّل هـدايـت بشـ

ت، بنابراين انتظار مي ول راهنما در پژوهشزندگي اسـ هاي علوم طبيعي رود اصـ

معتقديم كه علاوه بر  مود. ما با استنباط از قرآن كريمرا نيز بتوان از آن استنتاج ن

ه منطقي   ارفـ ــول متعـ اقضاصـ ــل عـدم تنـ اي   نظير اصـ د راهنمـ ايـ ــول زير بـ اصـ

  ). ٢١٦ص   (همان، هاي علمي قرار گيرند پژوهش

  ند از:  ااصول مذكور عبارت 

ــخ بـه توحيـد در نتيجـه آن اعتقـاد بـه وجود نظم در پـديـده   .١ اد راسـ هـاي  اعتقـ

دار و هـدفـ طبيعـت  مختلف  بين اجزاي  آن و همچنين طبيعي، همـاهنگي  بودن 

آوردن نگرش توحيدي نسـبت به علوم مختلف و پرهيز از تشـتتّ معرفت  دسـتهب

ــي ــصـ ــدندر نتيجـه تخصـ ــم   اعتقـاد بـه واقعيـت دنيـاي خـارجي  .٢  ؛شـ (رئـاليسـ

ــتي اختي)هسـ ــنـ دود  .٣  ؛شـ ب و محـ ه غيـ ان بـ ــريايمـ ث   -بودن دانش بشـ اعـ بـ

گاه احساس  شود هيچنماندن ذهن در محسوسات شده و ضمناً موجب ميمحدود

ــت ــبّبات عليت   .٤  ؛ايميافته  نكنيم كه به تمام حقايق دس ــباب و مس اعتقاد به اس
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ــامل ضــرورت علّعمومي و فروع لاينفك   ي و معلولي و ســنخيّت علت و  آن ش

  ). ٢١٦- ٢٤٨(همان، ص معلول  

شــناســي علم ديني در مورد روش  گلشــني بندي كلي در باب ديدگاه  در يك جمع 

ــناخت و آفات معرفت علمي از منظر  مي  توان گفت ايشــان به جز در مورد مجاري ش

وط به   ورت مبسـ ئله روش علمي و اجزاي آن  قرآن، در هيچ يك از آثار خود به صـ مسـ

ــان علم در طول تاريخ، در يك نگاه كلان از ابزارها و مجاري  نپرداخته  اند. از منظر ايش

يكسـاني براي پيشـرفت بهره برده اسـت. اگرچه در مواقف تاريخي مختلف، تحت تأثير  

شــناختي حاكم بر مكاتب متفاوت، به برخي از اين شــناختي و هســتي مباني معرفت 

ــده، آنچـه در مجموع مورد توجـه    ة ا و نوع اســـتفـاد ابزارهـ از آنـان توجـه بيشـــتري شـ

خصـوص در علوم طبيعي بوده، تلفيقي از مشـاهده و تجربه در كنار تفكر  دانشـمندان، به 

ــاختن نظريـات و تعميم  و تعقـل و همچنين همراهي شـــهود و الهـام علمي، براي سـ

ت. از اين منظر، ديني  دن علم هم تجربيات بوده اسـ ي    شـ اي روشـ تغيير چنداني در فضـ

  علم ايجاد نخواهد كرد. 

كند، اولاً برخي اصـول راهنما و متافيزيكي اسـت كه  آنچه دين در اين زمينه ارائه مي 

فعاليت علمي دانشـمندان متحول خواهد شـد؛ ثانياً برخي  ة با اعتقاد و ايمان به آنها، صـبغ 

رو در  علمي از آفـات پيش موازين اخلاقي و عملي اســـت كـه موجـب پـالايش فراينـد  

مثلاً اگر بخواهيم در حوزه علوم طبيعي، دانشـي سـازگار  حوزة نظر و عمل خواهد شـد. 

يم، بايد اولاً دانشـمندان اين حوزه را نسـبت به انديشـه   ته باشـ لام در اختيار داشـ با اسـ

بيني ديني و موازين و اصــول  اصــيل حاكم بر دين آگاه كرده، آنان را در فضــاي جهان 

ولي دين  اسـ راف بر موازين اصـ ورت اشـ مندي، در صـ ي آن قرار دهيم. چنين دانشـ اسـ

ه مبتني بر  مي  را كـ ايجي  ث بررســـي كرده، نتـ اولاً دانش موجود را از اين حيـ د  توانـ

اند، از چرخه علمي پالايش نمايد.  بيني و متافيزيك ناسـازگار با دين تحصـيل شـده جهان 
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ائل جديد يا در   مناً در مواجهه با مسـ ائل و موضـوعات مطرح و داوري  ضـ بازنگري مسـ

ــاهـدات و تجربيـات را  ميـان نظريـات مختلف، مي  افيزيـك ديني، مشـ توانـد مبتني بر متـ

كه با موازين اخلاقي دين تنظيم شـده و با    -   بازبيني كند و يا با اسـتفاده از تعقل و تفكر 

؛ اما در اموري  به طراحي و تبيين نظريات دست بزند   -  تقوا و تزكيه پيرايش شده است 

كه متون ديني، مواضــع روشــن و صــريحي نســبت به آنها دارند، عالمان هر رشــته با  

نايي كه با زبان دين   رافي كه نسـبت به متون ديني كسـب خواهند كرد و همچنين آشـ اشـ

ــت آورده  ــير متون ديني به دس توانند نظريات دين را نيز در  اند، مي و نحوه فهم و تفس

تخراج  طح، متون   حوزه مذكور اسـ و در چرخه فعاليت علمي خود وارد كنند. در اين سـ

  ١ديني خود يك منبع معرفتي خواهند بود. 

ــارب   ــت و در پي آن، تضـ لذا در اين چرخه، روش علمي تغييري نيافته اسـ

اند، محدود  اي كه موجب پيشـرفت و ارتقاي علم بودهفكري و تعارضـات سـازنده

بيني ف و انگيزه دانشمندان، متافيزيك و جهانكند، هدنخواهد شد. آنچه تغيير مي

د علمي و   ان، موازين و آداب اخلاقي مورد توجـه در فراينـ المـ اكم بر علم و عـ حـ
  

هاي خود از «نقل» به عنوان يكي از مجاري شناخت يا منابع  به صورت صريح در آثار يا مصاحبه  گلشني دكتر   ١
گراياني بوده اسـت كه در تلاش براي  از افراط  اند. اين مسـئله به تعبير خود ايشـان، جهت گريز معرفت اسـم نبرده 

ش اسـتخراج همه موضـوعات، مسـائل و گزاره  هاي علمي از درون قرآن يا منابع ديني هسـتند و آن را در پوشـ
توان يافت، توجهي است كه در برخي از  كنند. آنچه از ميان آثار ايشـان در باب «نقل» مي توجه به «نقل» تعبير مي 

ئله حج  ته آثار به مسـ ته يت و اعتبار وحي داشـ ر دانسـ ان در  اند و آن را مفيد يقين و معرفت براي بشـ اند؛ ليكن ايشـ
) در مجموع بيان داشـتند كه معتقدند «نقل» در سـه سـاحت در  ٩٢/ ٠٣/ ٢٦مصـاحبه شـفاهي نگارنده با وي (مورخ  

فيزيكي از دين كه در واقع  ها و مباني متا فرض فضــاي علم ديني نقش ايفا خواهد نمود: اولاً در اســتخراج پيش 
حاكم بر علم ديني خواهد بود؛ ثانياً در ســاحت تعريف و طراحي موضــوعات و مســائلي براي علم مانند تعبير  

فا  هاي  هاي علمي وسـيع در حوزه تواند موضـوع مطالعات و پژوهش بودن عسـل براي انسـان كه مي قرآن به شـ
در برخي از علوم خاص كه بر روي آنها بين تمام تعابير و   مختلف پزشـكي باشـد؛ ثالثاً در طراحي اصـولي علمي 

ت  اد كه مي برداشـ ل تحريم ربا در علم اقتصـ د؛ مثلاً اصـ تراك نظر باشـ تواند به عنوان يك  هاي عالمان از دين، اشـ
ت كه «نقل» به عنوان يك ابزار معرفت، در   ن اسـ اد قرار گيرد. البته روشـ مندان علم اقتصـ ل مورد توجه دانشـ اصـ

 م انساني نقش مؤثرتري خواهد داشت تا علوم طبيعي. علو 
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  نهايتاً برخي جهات كاربردي علم است.

  بنديجمع

 ؛در پرداختن به موضــوع علم ديني، رويكردي غيرتفصــيلي دارد گلشــنيدكتر  

طحي رويين و كلي نحويبه كلي آگاهانه، در غالب مقولات نظري، در سـ كه به شـ

ات و تب ه جزئيـ ه خود را طرح و از ورود بـ از نظر  نظريـ ــيلي مقولات  يين تفصـ

ــت  تئوريـك ــنيبـه بيـان ديگر در مجموعِ آثـار دكتر    ؛پرهيز كرده اسـ ين در ا  گلشـ

نگري آگاهانه و  شـناسـي، نوعي كلانخصـوص در مورد موضـوع روشهزمينه، ب

  شود.شده ديده ميمديريت

  «فعاليت علمي»به  گلشـنيبه نظر نگارنده اين مسـئله، ريشـه در نوع نگاه دكتر  

هم در  عمل   ةهم در حوز -  دارد. ايشـان قوياًّ به لزوم آزادي حداكثري دانشـمندان

يند علم باور دارد و بالندگي و رشـد واقعي علم را افر  بردشپيدر  -  انديشـه ةحوز

وابط و لوازم تحميليِ تئوريك، ممكن مي ايي آزاد و نامقيدّ به ضـ داند.  تنها در فضـ

ــان در حوزه ــي، مـاناز اين منظر ايشـ نـد منطقِ توليـد نظريـات علمي و  هـاي روشـ

كلياّت و مســلّماتِ منطقي و  ، معتقد اســت بايد به فرايند داوري و تبيين نظريات

علم آزاد   بردپيشخلاقيّت دانشــمندان را در انتخاب مســير   ،روشــي اكتفا نموده

ــديـداً بـا مـدل  ــان شـ ــت. ايشـ ــاختـاربنـدي و  گـذاشـ هـايي كـه در تلاش براي سـ

مخالف اســت و بروز   ،هاي افراطي براي فعاليت علمي هســتندســازيچارچوب

ي از تفاوت در روشِ ورود و نوع هاي آشـكار ميان نظريات علمي رتفاوت ا ناشـ
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موجب تعامل و تضارب فكري    بيند و اين تفاوت رابه مسائل مينگاه دانشمندان  

  داند.گام دانش ميبهو پيشرفت گام

ــان در ورود بـهيكي از نگراني ــت كـه  هـاي ايشـ ــوع علم ديني اين اسـ موضـ

ــوع، موجب تحديد  هاي افراطنگاه ــتره علم و زاويه نگاه گرايانه به اين موض گس

لب و  وسـيله چارچوبه دانشـمندان شـده و خلاقيت فزاينده علمي را ب هاي صُـ

نامنعطف، محدود كند. تبيين وســيعي كه ايشــان از قلمرو و گســتره دين ارائه  

ــان دهد، نه مي ــت براي آنكه علم را در طول دين نش ــي اس نمايد، درواقع تلاش

  ساخته نامتوازن و تحميلي نمايد.اينكه آن را محاط در مسيرهاي پيش

اين مسـئله را در نوع ورود ايشـان به تبيين مجاري، منابع و ابزار شـناخت از 

توان مشاهده نمود. رويكرد ايشان در اين مباحث، درواقع منظر قرآن كريم نيز مي

ــير  ــمندان را در مس ــت كه دين، چگونه افق پيشِ روي دانش بيان اين مطلب اس

كند و چگونه گسـتره وسـيعي از منابع و مجاري شـناخت را تر ميپيشـرفت علم باز

كند كه بدون نگاه ديني، بخشــي از آنها مغفول يا ناشــناخته  به آنها توصــيه مي

ــناخت تبيين ميمي ــان به عنوان آفات ش ــبت به  ماند. آنچه ايش ــدار نس كند، هش

در  شـدن آن شـدن علم و متوقفاموري اسـت كه از منظر ايشـان موجب محدود

  حصر خودساخته فضاي فكري سكولار شده است.

مندان   م دانشـ ت براي بازكردن چشـ ي اسـ از اين منظر، علم ديني درواقع تلاشـ

ســبت به  ها را نبُعدي كه ديد آن  هاي كدر و تكنكبه حقايق عالم و برداشــتن عي

هاي  كه خود، عينكي جديد و با محدوديتنه اين  جهان هستي محدود كرده است،

ا به دانشــمندان تحميل كند. اگر تلاش براي توليد علم ديني نيز، مانند  متفاوت ر
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ــمندان، به محدوديت علم دارها براي جهتديگر تلاش ــير علمي دانش كردن مس

  دين بوده است.بينجامد، حتماً مغاير با مقاصد و غايات  

معتقد است علم، مستقل از تمامي ضوابط و لوازم آن، يك فعاليت    گلشني دكتر 

انگيز وجود انسـان، به عنوان  ها و ابعاد شـگفت انسـاني اسـت و طبعاً، واجد پيچيدگي 

هاي روشــي براي علم،  شــعور الهي خواهد بود. اگر طراحي چارچوب مخلوق ذي 

ان در اين حوز  يف چگونگي فعاليت انسـ يم و توصـ ي براي ترسـ ناخت  تلاشـ ه و شـ

د، امر   تاي مباني منطقي باشـ لاح و تعديل در راسـ عف آن براي اصـ نقاط قوت و ضـ

ــت؛ ولي اگر همين چـارچوب  ــاني و  مثبتي اسـ ــدد تحـديـد قواي انسـ هـا، در صـ

كردن آن در يك مسـير نامنعطف باشـند، قطعاً به افول فعاليت علمي خواهد  منحصـر 

شـــناســـي و  يلي در حوزه روش انجاميد. از اين منظر، پرداختن به جزئيات تفصـــ

ه  ــتـ دي دسـ بر بنـ و تمركز  ديگر  از يكـ ــع مختلف  ك مواضـ و تفكيـ دد  متعـ اي  هـ

اي كه دانشــمندان در مســير توليد علم، توجهي به آنها  هاي خودســاخته كشــي خط 

  كرد.   برد علم نخواهد اند، كمكي به پيش نداشته 

ــواهـد ديگري از اين نوع نگـاه را در بخش  ــنيهـاي مختلف آثـار دكتر  شـ  گلشـ

گرايي  كنند كه مخالف تخصـــص توان يافت؛ براي مثال ايشـــان بارها تأكيد مي مي 

ه  دي افراطي دانش رايج در علوم موجود و طبقـ ا و تفكيـك حوزه بنـ اي مختلف  هـ هـ

شـدن نگاه دانشـمندان و  علمي از يكديگر هسـتند؛ چراكه اين امر، موجب قشـري 

ده و   ير حركت علمي آنان عدم توجه آنان به ديگر حقايق پيراموني شـ به نوعي مسـ

ي مورد مطالعه آنها قطبي خواهد نمود. اين تفكيك و   صـ تاي حوزه تخصـ را در راسـ

نگر دانشــمندان را محدود به يك زاويه يا الگوي  واقع نگاه كل بندي علوم، در طبقه 

ني،  كند  خاص مي  ان مي ) ١٣٨٩(گلشـ واهد نشـ ني دهند كه دكتر . اين شـ در تمام   گلشـ

دنبال توســـعه افق نگاه دانشـــمندان و آزادكردن آنان از قيود غيرعلمي  ها به  حوزه 
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شـدن  اند. از منحصـر اسـت كه هر كدام به شـكلي بر مسـير فرايند علمي سـايه انداخته 

  شدن به ضوابط روشيِ تحميلي. هاي فكريِ پيشيني تا مقيد در پارادايم 

  فايرابند به نوع نگاه   گلشنيبه نظر نگارنده، مستقل از انتقادات جدي كه دكتر  

ــبي اه نسـ دگـ ه  در عقلانيـت علمي و ديـ ه معرفـت دارد، در اين زمينـ ه وي بـ انـ گرايـ

ت. آنچه فايرابند را ان تا حدودي به نوع نگاه فايرابند نزديك اسـ  خاص، نگاه ايشـ

ــكلي افراطي  - ــمبـه مقـابلـه بـا مكـ  -  البتـه بـه شـ ــي حـاكم بر علم انيسـ هـاي روشـ

پوزيتويســتي رايج تحريك كرد، همين دغدغه وي براي آزادســازي علم و پرهيز  

 شــايان ذكر اســتهاي نامتوزان بود. البته  ها و عقلانيتاز انحصــار آن در ســنت

ي در فضـاي علمي نيسـت. آنچه ايشـان نفي  گلشـنيدكتر   موافق آنارشـيزم روشـ

هاي  شــناختي براي شــاخهفراطي به جزئيات روشكند، پرداختن تفصــيلي و امي

  ١مختلف علوم است.

ت د ان معتقد اسـ ت.  أايشـ ان نيسـ ير معرفتي انسـ بِ دين، ورود به جزئيات مسـ

دين، مسـير هدايت انسـان و اصـول اوليه فكري او را ترسـيم كرده و او را براي  

تر و پيشـرفت در زندگي دنيوي و اخروي   ناخت هسـتي و كسـب معارف بيشـ شـ

كردن لذا نبايد به نام ديني  ل توجي، مختار و آزاد گذاشــته اســت؛ود، تا حد قابخ

  هاي مختلف تحميل كنيم.هاي روشي مدنظر خود را به دانشعلم، چارچوب

كند و اصـــولاً توليد  علم نمي  بردپيشكار اولاً كمكي به  از منظر ايشـــان اين

ثانياً   ؛اي ممكن نيسـتمحدودكنندههاي ضـيق و علمي با چنين ديدگاه  هايجرايان

  
  .١٣٩٢ر.ك: راحمي، . ١
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اگر چنين چيزي ممكن باشـد، اسـاسـاً مطلوب و راهگشـا نخواهد بود. بايد علم 

نت ريف كنيماي تعديني را به گونه اً متعارض علميكه سـ با   هاي متفاوت و بعضـ

كدام   هر ،بتوانند در قالب دين توسـعه پيدا كرده  هاي سـاختاريحداقل محدوديت

ــاختار روش  نقاط قوت موجود ــانند. منافع  در س ــناختي خود را به فعليت برس ش

ي از تضـارب فكري ميان سـنت ها و رويكردهاي مختلف علمي، در مجموع  ناشـ

  گام به حقيقت نزديك خواهد نمود.بهبشر را گام

سازي  معتقد است براي اسلامياز نظر اجرايي نيز    گلشنيبر همين سياق دكتر  

ــمندان  علوم ــاي معارف ديني قرار داد تا به نوعي مباني    اولاً بايد دانش را در فض

ــود؛  گيريبـا جهـت  متـافيزيكي ذهن آنهـا ــو شـ ــمنـدان    هـاي ديني همسـ لـذا دانشـ

طوح متفاوتيحوزه وع علمي كه در آن    -  هاي مختلف، بايد در سـ بت موضـ به نسـ

نسـبت به متون ديني و روش فهم آنها و روح حاكم بر معارف   -  كنندفعاليت مي

مندان علوم ديني كه قدرت فهم دين آشـ پس در يك همكاري با دانشـ وند. سـ نا شـ

ته   تنباط نظريات دين در موضـوعات مختلف از منابع ديني را داشـ اجتهادي و اسـ

البته آنها نيز بايد تا حدودي با فضـاي علوم طبيعي و انسـاني روز آشـنا  -  باشـند

علوم مختلف بپردازند  هاي موجود در گري گزارهبه تحليل و غربال  -  شـده باشـند

و آنچه را ناسـازگار با دين به معناي عام باشـد، به همراه ملحقات و لوازم آن، از 

مجموعه علوم خارج كنند. براي توليد و تأسـيس اسـتقلالي علوم ديني نيز همين  

كه دانشـمنداني با آگاهي نسـبت به معارف دين و قدرت فهم متون ديني، سـراغ  

اخمسـائل و موضـوعات مختلف   علمي رفته و مبتني بر روش   ةمطرح در يك شـ

ه ه نظريـ بـ د، عملاً در  معقول و رايج علمي  اه خود بپردازنـ دگـ و تبيين ديـ پردازي 

  اند.مسير توليد علم ديني قرار گرفته
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در نظر    گلشـنين نظريه دكتر  ارسـد چيزي كه بسـياري از منتقدلذا به نظر مي

يلينگرفته ت كه رويكرد غيرتفصـ ان و كلان  اند، اين اسـ نگر موجود در نظريه ايشـ

پرداز اســت. ايشــان با اين جزئي از نظريه و يك انتخاب تئوريك از طرف نظريه

وع علم  ع خود را در باب نوع نگرش به موضـ يلي، درواقع موضـ رويكرد غيرتفصـ

لذا اگر نقدي در مورد سـاختار    ؛اندديني و سـبك پيگيري عملياتي آن روشـن كرده

گيرد، بايد اين عنصر اساسي نظريه ايشان نيز مورد توجه  ت مينظريه ايشان صور

انتظار از ايشان براي تبيين جزئيات بيشتر از اجراي نظريه، بايد با لحاظ اين   ،بوده

د ذيرد. حـال آنكـه برخي منتقـ ــورت پـ ه اين رويكرد ارويكرد صـ ن بـدون توجـه بـ

داد كرده ا كلي قلمـ يـ ايشـــان را مبهم  ه  د و برخي نيز در پي اين كلان، نظريـ انـ

برداشــت از جوانب  نگري و عدم ورود تفصــيلي به جزئيات دچار ســوء  كلان

ها نظريه وي را نقد  مختلف نظريه ايشـان شـده و بر مبناي همين سـوء برداشـت

گرايي دانسته يا برخي ايشـان را واجد نوعي از نسبيت  اند. اينكه برخي نظريهكرده

ــبت داده ــم نسـ اند يا اينكه برخي پا را فراتر نهاده و آن را به نوعي از پوزيتويسـ

مول آن  ايشـان را منحصـر    نظريه در علوم طبيعي دانسـته و علوم انسـاني را از شـ

ياري از انتقادخارج كرده ي از   ياهاند و بسـ ديگر از اين قبيل، از نظر نگارنده ناشـ

  هاست.برداشت  همين سوء
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  ١٣٨٤،   ٦٥ش  شه،ي؛ بازتاب اند»٢و ١ذهن    ينيرزميز  اني«جرــــــــــ؛    .١٠

  .٢٠-١٤(ب)، ص
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ــ؛    .١١ ــ ــ ــ ،  ٤٢؛ فصلنامه ذهن، شدارد» ازني  ترجامع  يچهارچوب ندهي«علم آــ

  .١٨-٥(ب)، ص  ١٣٨٩تابستان  

ــ؛    .١٢ ـــ ـــ ـــ ـــ (ب)،   ١٣٧٩،   ٨ش  شه،يبازتاب اند ؛ن»يعلم و د  ي«گفتگوـ

  .٥٠-٤٦ص

ــ؛    .١٣ ــ ــ ــ ، ١٣٧٦، ١ش ن،ينامه علم و د ؛ن»دي و  علم«لزوم توجه به رابطه ــ

  .١٦-٣ص

ــ؛   .١٤ ــ ــ ــ ،  ١٧-١٦ش  ،يعلوم انسان  شناسي؛ روشمعنا دارد»  ينيعلم د  اي«آــ

  .١٥-٦، ص١٣٧٧و زمستان   زييپا

  .٢٥٦-٢٤٧، ص١٣٨٠،  ٢علامه، شلنامه  ؛ فص«علم و فلسفه»ـــــ؛   .١٥

نامه علم و  ؛د»يبا علم جد ياستاد مطهر  لسوفانهيو ف  قي«برخورد عمـــــ؛   .١٦

  .١٤-١، ص١٣٨٢و تابستان    ١٣٨١  زيي، پا٢٠-١٧ش ن،يد

  ، ي؛ آموزش معارف اسلام)»٣و  ٢،  ١(  يني«مقصود ما از علم دـــــــــــــــ؛    .١٧

  .١٣٨٨، ٧٣و   ٧١٠-٧٠ش

و دكتر   باقري  خسرو  دكتر  بامصاحبه   ــ  ينيعلم د  يچگونگ«امكان و ــــــــــ؛    .١٨

  .٢٠-١٠، ص١٣٧٨،  ١٨زه و دانشگاه، شفصلنامه حو ؛»يگلشن يمهد

ــ؛    .١٩ ــ ــ ــ ماهنامه اطلاعات   ؛»يمصاحبه با دكتر گلشن ــ نيچتر د ري«علم زــ

  .١٠-٤(ج)، ص  ١٣٨٩،  ٥٥ت و معرفت، شحكم

ن ـــ  ينيو علم د نيعلم و د  نهي«در زم  .٢٠ نامه علم و  ؛»يمصـاحبه با دكتر گلشـ

  .١٢٤-٩١، ص١٣٨٥تابستان    -١٣٨٤  زيي، پا٣٢-٢٩ش ن،يد


